
  
 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه  1  شناسي سياسيجامعه

  

  فصل اول 
  »سياسي شناسيجامعهمفهوم «

هـاي فرعـي مثـل    شناسـي بـه رشـته   هاي علوم اجتماعي بيشتر است، لذا جامعهشناسي براي مطالعه هر پديده اجتماعي از ساير رشتهاز آنجا كه صلاحيت جامعه
هـاي  شناسي عمـومي اسـت و جنبـه   ي سياسي زيرمجموعه جامعهشناسشود. به اين ترتيب، جامعهشناسي اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و سياسي تقسيم ميجامعه

آن  انهشناس ـدانـد و جنبـه شـناخت   ها را حاصل توليد جامعه و تحت تـأثير سـاختار اجتمـاعي مـي    مختلفي دارد. به طور مثال جنبه ايدئولوژيك آن تمامي پديده
  داند.شناسي را علمي فراگير و زيربناي همه علوم انساني ميجامعه
  پردازيم.  مفهوم مي دو در اين فصل به بررسي اين ،ب شدهياست تركيمفهوم جامعه و س دو از ياسيس يشناسل آنكه جامعهيلبه د

  شناسي سياسيسرشت جامعه ):1درسنامه (  
  

  ؟چيست جامعه
 ،ف خـود ي ـدر تعر يشـناس فرانسـو  جامعه ،رسل موسماهاي اجتماعي است. ها و سازمانشناس، مطالعه رفتار اجتماعي انسان، تعاملموضوع مطالعه يك جامعه

كننـد،  يم ـ ين زنـدگ يك سـرزم يها و چند نسل را كه در رگروهياز ز يتواند تعدادياز تداوم برخوردارند و م يداند كه به اندازه كافيها ماز انسان يجامعه را گروه
د ي ـاقشـار جد  يري ـگو شـكل  يها و تحولات صنعتها، انقلابت، جنگيش گسترده جمعيشامل افزا 19و  18در قرن  يتحولات مهم اجتماع ،در ادامه .رديدربربگ
  فراهم كرد.   يشناسجامعه يبرا را يبستر مناسب ،گرياز طرف د يعصر روشنگر يهاهيك طرف و نظرياز  ياجتماع

 ،19مه دوم قرن يش گرفت و در نيرا در پ ينگرو كل ييگراراه اثبات ،يات فلسفيو نظرك يزيمتاف يهاشهيدر واكنش به اند ابتدا يشناسجامعه :1 نكته 
  ) قرار داد.interaction( ياجتماع يهاتعاملاساس جامعه را بر 

  شناسي سياسيجامعهشه ير
 يتـر يش عملياول و هابز گرايمثل ماك يندانشمير انددر غرب در نظ ياسيشه سياندجستجو كرد.  ميقد ياسيدر فلسفه سد يرا با شناسي سياسيجامعهشه ير
شناسانه بـود. او علـت تـداوم قـدرت     معهنش جاين بيداد براساس اياران ميبه شهر اوليماككه  ييتر شد. پندهاآن هم پررنگ يشناختدا كرد و خصلت جامعهيپ

از  ياريبس ـ ، زيرااز عنوان آن دارد يشتريقدمت ب ،يشناسجامعه يامحتو پستيل نيمور مارتيسو  كسيبند نهارديرا. به گفته دانستميتباع ترس احكام را 
 شناسـي جامعـه شـه  ير امـا  ،ن حوزه انجـام شـده بـود   يشدن ا يقبل از تخصص وبر و خلزي، مليتوكودومثل سياسي  شناسيجامعهنه يك در زميمطالعات كلاس

در  يدر علـوم اجتمـاع   يعيعلوم طب يهاروشكـاربرد   ،ن قرنيدا كرد. در ايپ 19قرن  يد در تحولات فكريرا با يامروز يهااز دانش يابه عنوان شاخهسياسي 
  داد. ش ياست را افزايجاد علم جامعه و سيآورد و علاقه به ان علوم به وجود يدر كل ا ياساس يتحول ،مكتب اصالت اثباتقالب 

  سياسي شناسيجامعهموضوع 
 )ياجتمـاع  يهاروها و گروهيا ني(جامعه  يقدرت اجتماع) و ياسي(قدرت و ساخت س ين قدرت دولتيبروابط متقابل  يبررس ،سياسي شناسيجامعهموضوع 

و روابـط   يو اقتصـاد  يق اجتماعيده علايچيشبكه پ داخلگاه دولت در يجا سياسي توضيح شناسيجامعه يموضوع اصل ياست. به عبارت يساخت اقتصادو 
نـدارد. در   يكـار ) است اسـت يعلم س يكه اغلب موضوع اصل(دولت و حكومت  يبا ساخت درونسياسي  شناسيجامعهبايد توجه كرد كه هاست. حاصل از آن

ن يتـر مهـم  ،بين ترتين روابط است. بديفهم ا سياسي شناسيجامعهفه يوظم، ياقتصاد و دولت بدان ،ن جامعهيروابط ب يا به معناست ريط اگر سين شرايا
ر جامعـه  يبه خصوص تـأث سياسي  شناسيجامعه يموضوع اصلن دولت و جامعه به عنوان ير رابطه بيدر قرن اخ يعو اجتما ياسيپردازان سهيموضوع نظر

بـر   يفرهنگ ـ و ياجتماع يهايبندهي، رويو اقتصاد يديرات جامعه اعم از حوزه روابط تولياست و تأثيس يط اجتماعيمح يبررس بنابراينبر دولت بوده است. 
   است. سياسي شناسيجامعههر جو ،ياسيساخت و رفتار س

و  يدر چـارچوب كل ـ  ياس ـيده سي ـك پدي ـا قـرار دادن  ي ياسيده سيك پدي ياجتماع يهاشهيدا كردن ريتوان پيرا م يشناسجامعهموضوع  :2نكته 
  آن ذكر كرد. يت اجتماعيتمام
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  اسي سياسي، توضيح كامل اجزايي مثل جامعه و دولت به صورت پراكنده نيست. شني جامعهوظيفه  :3نكته 

  :ياسيو علوم س شناسيجامعهتفاوت 
تـر و  يل علم ـي ـه بـه تحل علاق ـ يبـه معنـا  سياسـي   شناسـي جامعهاما در فرانسه انتخاب عنوان  ،ندارند يچ تفاوتين دو هيا س دوورژهيموراز نظر هر چند 

  است.  يرهنجاريغ
   ت.  است مشخص شده اسيسياسي و علم س شناسيجامعهزير تفاوت  در جدول

  

  استيعلم س  سياسي شناسيجامعه  

ــه    است)ير جامعه بر سيتأث يبررس يعنيدارد ( به بالا پاييننگاه از   1 ــالا ب ــاه از ب ــاييننگ ــي( دارد پ ــ يعن ــدرت و س يبررس ــاختار ق اســت و يس
  )ير آن بر روابط اجتماعيو تأث يريگميتصم

 يـي كه پشتوانه اجرا ياجتماع يقدرت يعنيندارد ( يبه مفهوم دولت يدرتق  2
  ).ز داشته باشدياجبارآم

 يــيكننــده اسـت (پشــتوانه اجرا مظهــر سـلطه قــدرت و اراده عمـل   ،دولـت 
  ).ز دارديآماجبار

قابـل   يكننـدگ نيـي جامعه نسبت به دولت تحت عنـوان مفهـوم تع   رابطه  3
  .است يجامعه تحت عنوان اعمال قدرت قابل بررس رابطه دولت نسبت به  .است يبررس

  .اعمال قدرت سر و كار دارد يو چگونگ ياسيبا نظام س  .پردازديم ياسيقدرت س ياجتماع يبه مبان  4

هـر كشـور    ياس ـييعني نظام س ،د به دنبال روابط ثابت بودياست بايدر علم س  .پويا و جهانشمول است  5
  .است يو فرهنگ يخي، تاريل اجتماعاز عوام يتابع

    :سياسي شناسيجامعه ل دريسطح تحل سه
 يبررس ـسياسـي   شناسـي جامعهموضوع اصلي نجا يشود. در ايمياد  ياسيس يرفتارشناسل به عنوان ين سطح تحلياز ا او: يل فرد و رفتارهايـ سطح تحل1

ك فـرد براسـاس   يدئولوژي ـو ا ياسيمختلف س يهاشياز آن) است. مثلاً گراا خارج يو  ياسي(چه درون حوزه قدرت س در هر حوزه از كل جامعه ياسيس يرفتارها
در كشـورهاي  ن يشود. بنـابرا يح داده ميو ... توض يمذهب يهاشيگرا ،تيت و قومي، جنسي، سطح آموزشي، اقتصاديگاه اجتماعيمثل پا يمختلف يرهاير متغيتأث

در  يامـا بـه عنـوان ضـعف نگـرش رفتـار       ،بـوده اسـت   يانتخابـات  يو رفتارهـا  حزبي يهاشياگر يبررس ،سياسي شناسيجامعهدموكراتيك غربي موضوع اصلي 
رات يو تـأث اصـلي  ا كـاراكتر  ي ـو فرهنـگ   يريپـذ جامعـه  يهافرآيندن نكته اشاره كرد كه معمولاً با كشاندن بحث از علل رفتار به يبه ابايد سياسي  شناسيجامعه

  شود.يمسياسي  شناسيجامعهو  يجتماعا يشناسن روانيپليسيخانواده موجب خلط د

 شناسي سياسي كدام است؟ ترين واحد تحليل در جامعهكوچك :1مثال    
  هاي سياسي يا ايدئولوژي فرد يا گروهي از افراد ) سرشت و منابع نگرش1
  هاي كوچك ها و رفتار گروه) تحليل نگرش2
  ن و رفتار سياسي افراد ) تأثير طبقه اجتماعي يا قشربندي اجتماعي بر رأي داد3
  ها و مؤسسات حكومتي  گيري و فرآيندهاي دروني احزاب سياسي، انجمن) طبيعت ساختارهاي تصميم4
 :توان به طور كلي از سه گرايش رفتاري، گرايش تأثير نيروهاي اجتماعي بر زنـدگي سياسـي و گـرايش    شناسي سياسي ميدر جامعه »1«گزينه  پاسخ

) سطح تحليـل فـرد و رفتارهـاي او (سـطح تحليـل      1دارند:  شناسي سياسي اشارهاين سه گرايش به ترتيب به سه سطح تحليل در جامعه ساختاري نام برد.
كننـده آن  ) سطح تحليل ساختار دولـت و عوامـل تعيـين   3ها و نيروهاي اجتماعي و تأثير آنها بر سياست (سطح تحليلي مياني) ) سطح تحليل گروه2 خرد)

آورد مربـوط بـه   هاي اجتماعي سخن به ميان ميكه از ساخت 4مربوط به سطح مياني هستند و گزينه  3و  2هاي يل كلان). بر اين اساس گزينه(سطح تحل
  كند.كه در سطح تحليل خرد قرار دارد، از كوچكترين واحد تحليل (افراد) بحث مي 1سطح كلان تحليل است. در نتيجه، تنها گزينه 

 
 يكـه در آن زنـدگ   يابه عنوان حوزه(و جامعه  ن دولتيروابط ب ين مورد به بررسيا است:يها بر سر آنيو تأث ياجتماع يروهايها و نل گروهيـ سطح تحل2
مثـل   ياس ـيات سي ـبـر ح  ياجتمـاع  يروهـا يها و نگروه راتيو تأثكند. در اين سطح، عملكرد يم يشتريكمك ب )ان دارديجر يو انضمام يواقع يبه معنا ياسيس

  شود.يم يبررس يدولت يگذاراستيو س يدئولوژي، اياسي، ساخت سيخصلت اجتماع
ر ين مـورد تـأث  ي ـسـت. ا ين ين است و محدود بـه چـارچوب خاص ـ  ينو شناسيجامعهدر  ينگرش انتزاع ،ن مدليا ):يل ساختار دولت (ساختاريـ سطح تحل3

  داند.يكند و جامعه را محصول اعمال و ساختار را محصول عمل ميم يررسب ياسيساخت س يو ... را بر رو ي، اجتماعياقتصاد يهاساخت
سـم) در  يويتي(پوز يش علوم اثبـات يجه گسترش گراينت ديجد ياسياز علوم س ين به عنوان جزئيسياسي نو شناسيجامعه ن:يسياسي نو شناسيجامعه

اسـت  يد همـراه بـا علـم س   ي ـجد شناسيجامعهاست.  ياصالت تجربه و علم اثبات ديجد يعلوم اجتماع يسرچشمه معرفتبوده است. بنابراين  يعلوم اجتماع
هـا  دهيپد يبندف و طبقهيتوصق ي ـشتر از طريكرد و بيم يدور يزيگذارانه و تجواز اتخاذ موضع نقادانه، ارزش يستيويتيوه علوم پوزيمدرن از همان ابتدا با ش

  بود. ياجتماع ياهدهيدا كردن قواعد عام پديبه دنبال پ و استقراء
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  دومفصل 
  » هانظريه«

  . پردازيمميها آن پردازان ارزشمندي داريم. در اين فصل به بررسي برخي ازها و نظريهي سياسي نظريهشناسجامعهدر 

  شناسي سياسي در انديشه ماركسالگوي جامعه ):1درسنامه (  

  )1818ـ  1883( كارل ماركس
در قالـب   ين تضـاد در عرصـه اجتمـاع   يرود و ايش ميبه پ متضاد يروهايبرخورد نو  كيالكتيسم دياليپرتو ماترخ در يت كه چرخ تارماركس باور داش

 كل جامعه يربنايزاست كه يس يربناينه تنها ز اقتصادن يند. بنابراهست ديوه توليهم محصول ش يشود. طبقات اجتماعيظاهر م يطبقات اجتماع تضاد
است. او بـر   ديروابط تول ود يتول يروهاينهم مركب از د يوه توليششود. يده ميد خاص آن دوره سنجيوه توليا شب ياخ است. او معتقد بود هر دورهيو تار

ن ابزارهـا را در آن بـه كـار    ي ـكه انسـان ا  يانهيا زميـ موضوع كار 2 يل فنيا وسايد يـ ابزار تول1شوند: يل ميجزء تشك سهد از يتول يروهاين باور بود كه نيا
روابـط   آورنـد كـه بـه آن   يرا به وجود م ـ ين خود روابطيها ب، انسانيديت تولين فعاليها. در پرتو اخود انسان يو هوش يا توان بدنيكار  يرويـ ن3رد. يگيم

 يكسـان يت ي ـد از موقعي ـتول فرآينـد كـه در  يكسـان  از نظر مـاركس  آورد.يرا به وجود م يطبقات اجتماع است كهد يروابط تولن يند و هميگويد ميتول
  دهد. يجامعه را شكل م ييايخ و پويد موتور محركه تاريآين طبقات به وجود مين ايكه ب ييرويآورند و نيرا به وجود م يك طبقه اجتماعيبرخوردارند 

  انتقادات ماركس  
لـذا بـا نفـي    گرفـت.  يده م ـي ـرا ناد يعجتمـا چـرا كـه منازعـه ا    ،دانسـت يستا م ـيرا ا كرد و آنير ميرا تحقآگوست كنت  يشناسجامعه يـ ماركس الگو1

 بحث اصلي اوبود. در اين زمينه  شناسيشناسي و روشمبتني بر معرفتشناسي را ارائه كرد كه شناسي پوزيتيويستي كنت، نوع ديگري از جامعهجامعه
زاعي انسان اقتصادي و قوانين طبيعي اقتصاد مبحثي با نفي انديشه انت »سرمايه«هاي دولت در داخل جامعه و طبقات اجتماعي بود. او در كتاب كشف ريشه

 ،جـدا شـوند   يكه از جامعه به طور كليدر صورت ياقتصاد يهاتيها و فعالدهيپد ،ماركس نگرش در شناسي اقتصادي ـ سياسي مطرح كرد. اساسي در جامعه
هـم   هگـل  يسـتي ئالايـد ديدگاه ماركس عليه  ـ2است.  ياجتماع يندگت زياز كل يتابع ياسيو س ياقتصاد ين زندگيدهند. بنابرايخود را از دست م يمعنا

ا ي ـ ياس ـيس اقتصـاد س يد بـر ضـرورت تأس ـ  ي ـتأك ،جـوان  هـاي يه هگل و هگليماركس عل يانتقاد يهاتيفعال يهدف تمامالبته  مطالبي را ارائه كرده است.
   بود. ياسيس يشناسجامعه

 ياس ـيرا از نظـر اقتصـاد س   يم كشـور خاص ـ ياگر بخواه ويبود. به گفته  ياسيو س ياقتصاد يشناسجامعه ،ياسياز اقتصاد سكس رمامنظور  :1نكته 
  م.ين طبقات شهر و روستا شروع كنيت بيع آن جمعيت آن و توزيد با جمعيم بايكن يبررس

 96(سراسري   است؟ »آرمانگرا«و » علمي«، به ترتيبها سوسياليسم كدام جفت از شخصيت: 1مثال(  
  ) سن سيمون و ادموند برك4  ) ماركس و توماس مور3  ) پرودون و تروتسكي2  ) لويي بلان و لنين1
 :گرا مبتني بر شيوه توليد است كه تحقق نهايي جامعه سوسياليستي و سپس گرا، تاريخي و مادهماركس از لحاظ نگرش به تاريخ، كل» 3«گزينه  پاسخ

گيرد و كار انسان انتقال وسايل توليد از كنترل خصوصي به كنترل عمومي و به دست كميته كارگران براي كنترل بورژوازي صورت ميكمونيستي از طريق 
مل انسان در در تاريخ يعني پراكسيس، توليدكننده و سازنده همه اشكال و نهادهاي تاريخي و اجتماعي است. جهان نهادها و نمودها بازتاب پراكسيس يا ع

كشد. از نظر ماركس تاريخ بر اساس قوانين عام و تصوير مي كه توماس مور در كتاب ناكجاآباد يك جامعه سوسياليستي تخيلي را بهريخ است. در حاليتا
 هاي توليد، نيروهاي مولد و روابط توليد بنا شده است. مشترك ميان انواع شيوه
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  :از نظر ماركس يشناسموضوع جامعه
ابطـه دولـت و جامعـه را    د ري ـقـرون جد  ياسيفلسفه س كهيشد. در حال يشناسانه رابطه دولت و جامعه توسط كارل ماركس بررسدگاه جامعهين بار از دياول

ا رابطه او با دولت جسـت و جـو   يل دولت مدرن را در فرد ي، ماركس نقطه تحلگرفتيدر نظر م يزيدگاه تجويو از د يفرد يهاي، حقوق و آزادبرحسب اجزا
. به نظر ماركس در صـحنه  افراد تنها در ارتباط با هم اهميت دارنددانست و باور داشت كه او انسان را همان جهان اجتماعي، دولت و جامعه ميكرد. يم

قـات اجتمـاعي را   كنند كه با هم روابط ساختاري و عيني معيني دارند و اين افـراد هسـتند كـه طب   اي از افراد فعاليت ميزندگي سياسي و تاريخي، مجموعه
گـاه دولـت در درون جامعـه    يجا يم. بـه عبـارت  يرا بشناس ـ يد رابطه آن با طبقات اجتماعيت دولت مدرن بايدرك ماه ياز نظر ماركس برا دهند.تشكيل مي

مـت  ينقطـه عز  ،يدولت ـ قـدرت  يت عمـوم يماه يلذا نف ،است يستيماركس از نظر ياسيس يشناسن آن دو، موضوع جامعهيده موجود بيچيو روابط پ يطبقات
 ـ  يستيماركس از نظر ياسيس يشناسموضوع جامعه ترقيدق يانياو است. به ب يشناسمعهجا ياصل و  ين سـاخت دولـت و منازعـات اجتمـاع    ي، كشـف روابـط ب

  است. ياسيع قدرت سيتوز يشه اجتماعيبحث از ر و يطبقات
  ص منـافع و طبقـات عمـده موجـود در آن    يــ تشـخ  2 آن يه جامعه بـه اجـزا  يـ تجز1: ماركس ياسيس يشناسجامعه ياساس يژگيو :2نكته 

ي اجتمـاعي توزيـع قـدرت سياسـي     به عبارتي بحـث از ريشـه  (. ياسيجامعه و ساخت س ين اجزايي بـ كشف رابطه4ن آن اجزا يـ كشف روابط ب3
  )شناسي ماركس است.موضوع عمده جامعه

  پردازيم.اصطلاح از نظر ماركس مي در ادامه به بيان چند
 .اسـت  ياجتمـاع  يهـا كننـده اشـكال، نهادهـا و سـاخت    نييسازنده و تع ،ياجتماع يروهاينپراكسيس  يا كار ،از نظر ماركس :هاي توليد)(نيرو پراكسيس

 يروهـا يعمـل ن  ،يو اجتماع يديبط و اشكال تولخ در كل روايمل حركت در تاراهستند. ع ياجتماع يروهايا تجسم عمل ني يافتگيتينيع تنها ها همساخت
دگاه ي ـدگاه ماركس در مقابل ديد واقعهستند. در  ياجتماع يروهايعمل ن محصول يبه طور كل ياجتماع يهايبندصورت ،جهيا طبقات است. در نتيجامعه 

ا كـار انسـان بـه    ي ـ پراكسـيس خ را يخلاق در جامعه و تار و كنندهنيين عامل تعيترمهمماركس  ر باخ است.ياز جمله فو ييهاستياليهگل و ماتر يستيئالايد
د، كالاها، نهادها و يتول يابزارها يو اجتماع يخيتار يدكننده اشكال و نهادهايتول )،سيسپراك(او معتقد بود كار انسان  دانست.ين ميب ذهن و عيعنوان ترك

بازتاب پراكسيس يا عمل انسـان در تـاريخ اسـت و    نهادها و نمودها  آنجا كه جهان ازگفت و ميا .. است.، دولت و .يدئولوژي، اي، مظاهر فرهنگينظام اقتصاد
  ندارد. يكامل يانسان به محصول كار خود آگاهاما  ،ستين يها و كار آدمجز مجموعه واكنش يزيچ خ و جامعهيلذا تار ،سازدرا ميها آن انسان
 95(سراسري   ؟كدام عبارت در مورد ماركس درست است: 2مثال(  

  ) نيروي توليد، حالت ارتجاعي دارد.2  رونده و مترقي است.) نيروي توليد، نيرويي پيش1
  هاي مترقيانه دارد.) روابط توليد، گرايش4  ) روابط توليد، هميشه با روابط طبقاتي ناسازگاري دارد.3
 :هـاي  گيرد. وي در تحليـل خـويش از شـيوه   نوعي نظام سياسي خاص شكل مي در انديشه كارل ماركس، متناسب با هر شيوه توليد، »1«گزينه  پاسخ

  رود. ها سير تاريخ به پيش ميكند كه با تغيير آنرونده و مترقي تصوير ميها را نيرويي پيشتوليد، آن
 

  

كـار در هـر مرحلـه اسـت     تكامـل   فرآيند يش از آنكه مقتضيب ياجتماع ينهادها هرگاه جهان :ديگويماركس م ):Reification( گشتگيشيءت يوضع
ت يوضـع  ،بي ـن ترتي ـدانسـته و بـه ا  و برتر از خـود   يو ابد يانسان مصنوعات خود را ازل ،تين وضعيد. در ايآيد ميپد گشتگيشيءت يوضع داكند،يتداوم پ
ش ياز كـار خـو   يگـانگ يو ازخودب يگشـتگ ءيش ياصل از مظاهر يكيشود. به عنوان يانسان از حاصل كار خود منجر م يگانگيخودبازت يبه وضع گشتگيشيء

مـاركس  امـا   ،شوداي ظاهر مياز جامعه يا در طبقه يهاي انسان در كار و خلاقيت در بخشيياوج توانا ،از تاريخ در هر مرحلهتوان از جهان كالاها نام برد. يم
دهنـده  ليتشـك  يكار انسان به عنوان ماده اصـل  ،ر پوسته آنياست كه ز ياشدهع منجمديبلكه مثل ما ،ستين يو ساختار يو ابد يازل ،ينيع جهانِگويد مي

 ،دي ـروها و روابـط تول ين نيتر بعبارت سادهبه ا يگونه ءيو جهان ش يخيتار سيپراكس فرآيندن يبزماني به نظر ماركس  است. جاري ياجتماع يهادهيكل پد
  در حالي كه جهان متصلب اشيا و نهادها در مقابل آن پيشرفت مقاومت كند. ،تر باشدشرفتهيپ يخيتار يسراكسپ فرآيندرد كه يگيتضاد شكل م

رسد . سرانجام زماني ميدانديا روبنا را حوزه مقاومت ميگشته ءيد را حوزه حركت و حوزه جهان شيتول يروهايا ني سيسحوزه پراكماركس  :3نكته 
شـود  فرماسيون اجتماعي جديدي خلق ميرشكند و از درون آن بار ديگر ي خشك را در هم مي(يعني پراكسيس) پوسته كه عامل حركت در تاريخ

  .شودميءگونه يجهان كلاً ش ،يشرفته با تسلط بورژوازيپ يدارهيدر جامعه سرما او به نظركه حاصل كار نيروي جديدي است. 
 90(سراسري   شود؟ تماعي و سياسي ابتدا از تحول كدام عامل آغاز ميبر اساس نظريه ماركسيستي تحولات اج: 3مثال(  

  ) آگاهي و انديشه4  ) روابط توليدي3  ) نيروهاي توليدي2  ) روابط سياسي1
 :اومت است.به نظر ماركس حوزه پراكسيس يا نيروهاي توليد، حوزه حركت و حوزه جهان شيءگشته يا روبناها (روابط توليد) حوزه مق »2«گزينه  پاسخ  

 
خـود در نظـر    يق مـاد ي ـرا با توجه بـه علا  يگرير جهان ديتواند تصوياست كه ميتنها پرولتار ،يدارهين طبقات جامعه سرمايبه نظر ماركس از ب ا:يارپرولت
دانـد.  مـي  يدارهيلاق و كارگر عصر سرماخ يروينرا در نظر دارنـد،   يگريا جهان ديوه پرولتاريكه به ش ييهاا و همه گروهيطبقه پرولتاربنابراين او . ياورد

  شكند.ي مالكيت خصوصي و ايدئولوژي فرد انگار بورژوازي را در هم ميپوسته ،نيروي كار و توليد پرولتاريايي ،وقتي خصلت جمعي توليد كاملاً گسترش يابد
  نداشتند. ينيو ع يوحدت ذهن ،يتسياليد ماقبل سوسيتول يهاوهي: در شتفاوت اساسي بين پرولتاريا و طبقات خلاق گذشته
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 و اشراف، مولدين معنوي يعني توليدكنندگان فرهنگ و ايدئولوژي بودند. مادي يعني توليدكنندگان كالاها مولدين، هادهقان؛ فئوداليجامعه  در
  هستند. گ و ايدئولوژيكارگران صنعتي، مولدين مادي يعني توليدكنندگان ارزش اضافي و بورژوازي، مولد فرهن ؛در جهان بورژوايي

 داند؟ي پرولتاريا را نيروي خلاق ميچرا ماركس طبقه :4مثال  
  تواند تصوير جهان ديگري را با توجه به علايق مادي خود در نظر بگيرد.داري تنها پرولتاريا است كه مي) زيرا از بين طبقات جامعه سرمايه1
  ) زيرا اين طبقه همواره مظلوم بوده است.2
  علت ضعف جامعه مدني.) به 3
  ) به علت ضعف طبقه بورژوا.4
   :تواند تصوير جهان ديگري را با توجه بـه علايـق مـادي    داري تنها پرولتاريا است كه مياز نظر ماركس از بين طبقات جامعه سرمايه»  1«گزينه پاسخ

  داند.داري ميسرمايهخود در نظر بگيرد. بنابراين او طبقه پرولتاريا را نيروي خلاق و كارگر عصر 

  

 90(سراسري   است.  .................. داري دراز نظر ماركس، تضاد اساسي سرمايه: 5مثال(  
  ) رقابت سرمايه و همبستگي نيروي كار2   ) نبرد طبقاتي1
  ليد ) خصوصي بودن نيروي كار و عمومي بودن ابزار تو4 ) خصوصي بودن ابزار توليد و عمومي بودن نيروي كار3
 :هاي اوليه عبور كـرده و بـه سـمت    تاريخ از ديدگاه ماركس از طريق پيدايش تضاد ميان ابزار توليد و روابط توليدي از مراحل جامعه »3«گزينه  پاسخ

نهـا داراي  تحت سلطه كـه ت  توانند بر طبقهدر واقع طبقه مسلط از نظر اقتصادي با توجه به مالكيت خصوصي ابزار توليد مي .رودسوسياليسم و كمونيسم مي
  شود.نيروي كار است، مسلط 

  
اي مصـنوع  پديـده  ،فهمد كـه جهـان اجتمـاعي   شود، ميرسد و ايدئولوژي كاذب آن رفع ميوقتي پرولتاريا به خودآگاهي مي از نظر ماركس :4نكته 

و  ين ـيدكننده محصـولات ع يا توليپرولتار زيرا ،رديگين شكل ميآن، وحدت ذهن و ع يفروپاشو  يدارهيا بعد از بحران سرمايدر طبقه پرولتاراست. 
  شود.يجامعه م يذهن

اش را در برابـر جبرگرايـي سـاختاري    شناسـي سياسـي روز هسـتند. وي نظريـه    هاي اجتماعي موضوع اصلي جامعـه به عقيده آلن تورن جنبش: 5نكته 
گويـد كـل   رغم مخالفت وي با ماركسيسم بخشي از نظريه وي تحت تأثير ايده اصلي نظريه ماركسيستي است كـه مـي  كند اما علييسم مطرح ميماركس
هاي طبقـاتي هسـتند. امـا    ها جنبشاي به وسيله دو جنبش متعارض شكل گرفته است و آنتاريخ مبارزه طبقاتي است. به عقيده تورن، هر جامعه تاريخ،

نامـد. او  منـدي مـي  كنند كه او آن را تاريخكنند بلكه بر سر چيزي مبارزه ميكنترل ابزار توليد مبارزه نمي ها براي مالكيت ومعتقد است اين جنبشوي 
يابـد. در  مـي  اي هنجـاري سـامان  داند كه به واسطه آن روابط يك جامعه به گونههاي عظيم فرهنگي ميمندي را دربردارنده كنترل گرايشكنترل تاريخ

  .باشدمي نيزتنها انگيزه براي كنش جمعي است بلكه موضوع اصلي مبارزات طبقاتي نگرش تورن، فرهنگ نه
 95(دكتري   هاي اجتماعي از مبارزه در عصر جديد چيست؟از ديدگاه آلن تورن، هدف اصلي جنبش: 6مثال(  

  ها) حاكميت بخشيدن به توده4  دارينظام سرمايه) اصلاح3 ) ايجاد جامعه مدني جهاني2  مندي) كنترل تاريخ1
 :خواهيم كـنش اجتمـاعي را بـه    شناسي هستند و اگر ميهاي اجتماعي موضوع اصلي جامعهآلن تورن بر اين اعتقاد است كه جنبش  »1«گزينه  پاسخ

ي در نظـر گرفتـه شـوند. از نظـر آلـن تـورن هـدف اصـلي         طور جـد درستي درك كنيم بايد شرايط ظهور جنبش اجتماعي، به عنوان بازيگران اجتماعي، به
  است.» منديكنترل تاريخ«هاي اجتماعي از مبارزه در عصر جديد جنبش

 

 هـا در عصـر   هاي اجتماعي جديد و موضوع اصلي تعـارض را در ارتباط با جنبش» منديكنترل اطلاعات و تاريخ«ناسان شيك از جامعهكدام: 7مثال
  )94(دكتري   ند؟داجهاني شدن مي

  ) يورگن هابرماس4  ) آنتونيو گرامشي3 ) رالف دارندوف2  ) آلن تورن1
 :ه رشـد اقتصـاد   ك ـه كاو بر اين اعتقاد بود  داند.مي يداراز تحولات در جوامع سرمايه يجديد را ناش ياجتماع يهاهابرماس جنبش  »1«گزينه  پاسخ
ه ك ـو نتيجـه آن شـد    يافـت نيـز راه   يخصوص يبه درون زندگ يحت يگشتگيءنداشته است. ش يگشتگيءشجز  يا، نتيجهكراتيكوو دولت رفاه بور يمصرف

به وجود آمدنـد.   يگشتگيءدفاع از جهان زيست در مقابل ش يبرا اساساً ،ياجتماع يهاجنبش به اعتقاد هابرماس، نمايند. جديد ظهور ياجتماعهاي جنبش
  را تضعيف نموده است. يسنت يهاارزش وها و انگيزه بازار، دولت وه توسعه كهابرماس بر اين اعتقاد است 
 سيسـم، كمار به رغم مخالفت تـورن بـا  ا ام مطرح شد. يگرايردكارك سيسم وكمار يساختار يگرايبا جبر در تقابل ياجتماعهاي نگرش تورن در مورد جنبش

ه هـر  ك ـتـورن اعتقـاد دارد    اسـت.  يتاريخ مبارزه طبقـات ، ل تاريخكگويد مي وت ست اسسيكثير نظريه مارأنش تورن تحت تك يشناساز جامعه يبخش زياد
 يه بـرا ك ـبل ننـد، كنترل ابزار توليد مبـارزه نمـي  ك يت وكمال يه اين طبقات براكتورن اعتقاد دارد  ل گرفته است.كبه وسيله دو جنبش متعارض ش ياجامعه
مندي چيزي شبيه ر از تاريخمنظو نش آگاهانه است.ك جامعه نتيجه انديشه و كهاين ييعن منديختاري د.ناممي يمندآن را تاريخ ه اوكنند كمبارزه مي يچيز
  ه:كتورن اعتقاد دارد  نيم.كملاحظه مي ي گيدنزآنتون يهاه در انديشهكاست  يانديشبه باز
  دهد.را به خود اختصاص مي يمنده تاريخكاست ط طبقه مسلخورد بين هم برآنو  مخالف وجود دارد ياجتماع يهابين جنبش يخورد اصليك بر
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   فصل سوم

  » انواع الگوهاارتباط جامعه و سياست و «
اند. گروهي سياست، گروهي جامعه و گروهي هم هـر دو را  شناسي سياسي داريم كه هر كدام برتري و اوليت را بر موضوعي گذاشتهنظرات مختلفي در جامعه

  پردازيم. يها مدانند. به اين ترتيب در اين فصل به بررسي اين الگودر كنار هم مهم مي

  مفهوم اليت ):1درسنامه (  

  كننده وضعيت جامعه)(سياست تعيين گرايان) و اولويت سياستاليتيسم (نخبه
 معنـاي اول ) به مفهوم نخبگان يا سرآمدان است كه معمولاً به دارندگان مناصب عالي درون نظام سياسي اشاره دارد. به ايـن ترتيـب در   eliteي اليت (واژه

هـاي  رود به دليلي برتر از ديگـر گـروه  شود كه گمان ميهايي استفاده ميي اليت در مورد گروهواژه معناي دوم،كنندگان هستند. اما در ن حكومتاليت هما
  اند، هر چند حكومت را هم در دست نداشته باشند. در اين معنا مفهوم اليت نوعي بار اخلاقي و ارزشي دارد. اجتماعي
هـا و  هاي اجتماعي را به واقعيت اساسي تفـاوت بـين نخبـه   فرآيندگردد. ماكياول در يك مفهوم كلي تمام برمي ماكياولهاي ت به انديشهمفهوم الي پيشينه
او در اواخر  كنند. تفكردانست كه اراده و مردانگي لازم را براي پاسداري از مباني قدرت خود آشكار مياي مياليت را گروه حاكمه وي .دادها ربط ميغيرنخبه

  ها شهرت يافتند. ن به نوماكياوليستو انديشمندان آ معروف شد گراييبه مكتب جديدي منتهي شد كه به مكتب نخبه 19قرن 
  بودند.  هاي ماكياولتحت تأثير انديشه تو، موسكا، ميخلز و سورلپارهپردازان اليتيسم مثل ي نظريههمه :1نكته
 )هـايي با تفاوت(ها به وجود آمد و نظرياتي كه در اين چارچوب مطرح شدند يستسله با نظريه نبرد طبقاتي ماركبراي مقاب گرايينخبه مكتب :2نكته

باور داشـتند كـه نـابرابري امـري     ها تر آنبه عبارت ساده كننده ساير وجوه زندگي اجتماعي است.تعيين، سياستاز اين تفكر دفاع كردند كه 
  اي جز قبول آن نداريم.و چارهطبيعي است 

ها براي كسب قـدرت  ي اليتتركيبي از رفتار عقلاني و غيرعقلاني است. به اين صورت كه مبارزه ،ها رفتار سياسياليت شناسي سياسيِدر جامعهبه طور كلي 
بـر حسـب    هـا احساسي است. رقابـت بـين اليـت   زمند رفتار غيرعقلاني و ها نياي حمايت سياسي از اليتبراها اي عقلاني است در حالي كه بسيج تودهمبارزه

نيازمنـد جلـب حمايـت مـردم از طريـق تبليغـات و تحريـك افكـار عمـومي اسـت. از ديـد            هـم  گيرد و پيروزي هر اليت منافع و علايق ملموس صورت مي
اي ضـروري وجـود   ها) بين اليت سياسي و ساخت اقتصادي و اجتمـاعي رابطـه  چه ديدگاه تكثر اليت ت وي وحدت الي(چه نظريه ي اليتيستيشناسجامعه

  ها است.شناسي تنها به معني شناخت عمل سياسي اليتندارد و جامعه
 93(سراسري   ............... گرايي، سياستي نخبهراساس نظريهب: 1مثال(  

  وضعيت جامعه است. كننده) تعيين2 شود.وب مي) به عنوان بازتابي از شرايط توليد محس1
  ) بازتابي از وضعيت جامعه است. 4 آيد.) تابعي از الگوهاي فرهنگي به حساب مي3
 :تفكر دفاع وجود آمد و نظرياتي كه در اين چارچوب مطرح شد، از اين ها بهگرايي براي مقابله با نظريه نبرد طبقاتي ماركسيستمكتب نخبه »2«گزينه  پاسخ

  اي جز قبول آن نداريم.تر آنها باور داشتند كه نابرابري، امري طبيعي است و چارهكننده ساير وجوه زندگي اجتماعي است. به عبارت سادهكردند كه سياست، تعيين
  

  

  گئورك لوكاچ
هايي كه به دليلي از ديگـران برتـر   (گروهآن  مفهوم دوم ها به خصوص دراو باور داشت كه موضوع اليت، توسط لوكاچ به اوج خود رسيد. ماركسيسم هگلي

چرا كه سـنت دموكراتيـك    ،مورد توجه بوده است آلمان و اايتالي بار اخلاقي و ارزش دارد، بيشتر دركه هستند، هرچند حكومت را در دست نداشته باشند) 
. برعكس در كشورهايي مثل نددبرتي هم از چنين مفهومي بهره ميهاي فاشيسو نظامشده اند. در اين كشورها مفهوم اليت باعث تحريك احساسات ميضعيفي داشته

  به كار رفته است. ،يعني فاقد وجوه ارزشي و اخلاقياول  معنايي دموكراتيك زودرس داشتند، مفهوم اليت به هبكه تجر فرانسه و انگليس
  هارولد لاسول

انـد. در واقـع   را بـه دسـت آورده  عمـده   قسمتشود به دست آورد، ي كه مياز چيز ،احبان نفوذص ي انگليسي بود و عقيده داشت كهيك نويسنده لاسول
  دهند.ي مردم را تشكيل ميتوده ،اند و بقيهها اليتاين
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  نويسندگان معاصر:
ا كه به جاي حكومت طبقه كه مبتني بر مالكيت ي نو به كار برد. به اين معنحاكمه جامعه به نظر بيشتر نويسندگان معاصر مفهوم اليت را بايد در مورد گروه

اي كه امكـان  هر جامعههاي شخصي است. بنا به اين تعريف، ها و دستاوردگيرد كه قدرتش ناشي از تواناييوسايل توليد بوده است، حكومت اليتي قرار مي
  پيشرفت شخصي داشته باشد، خصلتي اليتيستي دارد. 

  گذارند:ها تفاوت مياز اليت دسته سهبين نظران بعضي از صاحب
هـاي  هايي كه براي انجام كـارويژه ـ اليت2رسند. هاي فردي به قدرت مييا عقلاني شايستگي دارند و برحسب توانايي سنتيهايي كه برحسب معيارهاي ـ اليت1

  شود.ها واگذار ميگارانه نقش نمايندگي به آنانيا فايده احساسيهايي كه براساس دلايل ـ اليت3شوند. تشكيل مي عقلانياجتماعي به صورتي 
  كارل مانهايم

روابـط خـانوادگي، مالكيـت و    تركيبـي از   ،شـود كند كه حتي در جوامع مدرن چيزي كه موجب به قـدرت رسـيدن گـروه حاكمـه مـي     بيان مي مانهايم
  است.  شايستگي فردي

 97(دكتري   م در جوامع مدرن، چيست؟قدرت رسيدن گروه حاكاز نگاه كارل مانهايم، عامل به: 2مثال(  
  ) آميختگي امتيازات مربوط به حسب و نسب با قدرت اداري2 ) تركيبي از روابط خانوادگي، مالكيت و شايستگي فردي1
  ) قدرت نظامي در كنار قدرت اقتصادي4 هاي فردي، ثروت، علم و عقلانيت) توانايي3
 :گردد، تركيبي از روابط خانوادگي، رسيدن گروه حاكمه ميكه حتي در جوامع مدرن آنچه موجب به قدرت كارل مانهايم معتقد است »1«گزينه  پاسخ

  مالكيت و شايستگي فردي است.

  
  تام باتامور

ر او بـه نظ ـ  .رتبـه ـ كارمنـدان عـالي  3 ـ مديران صنعتي2 ـ روشنفكران1 :دسته اليت برجسته وجـود دارد سه  معتقد بود كه در جوامع مدرن باتامور
  زيرا انسجام و همبستگي دروني را ندارند. ،ها توانايي ندارند كه به اليت واحد حاكمه تبديل شوندكدام از اين اليتهيچ
 ها معتقد بود شامل چه كساني هستند؟ اي كه باتامور به آنسه دسته اليت برجسته :3مثال  

  سان، روحانيون، رهبران ارتش) مهند2 رتبه) روشنفكران، مديران صنعتي، كارمندان عالي1
  مهندسان، مديران صنعتي، روشنفكران)4  ) روشنفكران، فلاسفه، مديران3
 :رتبه است. ها باور داشت شامل روشنفكران، مديران صنعتي و كارمندان عالياي كه باتامور به آنسه دسته اليت برجسته  »1«گزينه  پاسخ  

  
  

  ورفرالف دارند
رهبـران  از:  انـد عبـارت كنـد كـه   نوع اليت را مشـخص مـي  دارندورف، هفت  .دارند هاي خاص را به عهدهداند كه كارويژهايي ميهرا گروه هااليت ،دارندورف

ان ارتش و برجستگان دستگاه اقتصادي، رهبران و برجستگان سياسي، برجستگان علمي، روحانيون، رهبران وسايل ارتباط جمعي، برجستگ
  ـ فكري.4ـ نظامي 3ـ قدرت اقتصادي 2ـ قدرت سياسي 1از:  اندعبارتاليت عمده وجود دارد كه چهار ها بنديتقسيمر در بيشت اما .قضايي
 هاي اجتماعي چيست؟كننده در كشمكشاز ديد رالف دارندورف، عامل تعيين: 4مثال    

    ) توزيع نابرابر ثروت2   ) مالكيت خصوصي1
  انحصاري يك گروه بر منابع اجبار) سلطه4   ) توزيع نابرابر اقتدار3
 :داري كند كه در نتيجـه تحـولات جامعـه صـنعتي، ماهيـت مسـلط در سـرمايه       دارندورف، از منتقدان عمده ماركسيسم استدلال مي »3«گزينه  پاسخ

ل وسـايل توليـد در دسـت گـروه اجتمـاعي      داري قرن نوزدهم تمركز مالكيت و كنتـر ترين ويژگي جامعه سرمايهپيشرفته تحول يافته است. به نظر وي مهم
  داري قديم فراتر رفته است.واحدي بود، اما جامعه مدرن صنعتي از جهات بسياري از حد جامعه سرمايه

 
اليـت   ،در ايـن روش ب رسـمي:  روش تأكيد بر مناصـ 1است:  رفتهجامعه به طور كلي سه روش به كار  ها درو تشخيص آنها ي اليتاز لحاظ پژوهش درباره

شود اين اسـت كـه قـدرت سياسـي     ب رسمي برجسته در نهادهاي سياسي مختلف دارند. ايرادي كه بر اين روش گرفته مياز مجموعه افرادي است كه مناصعبارت 
ي از هيئت ـنظـر   ،در اين روش :روش تأكيد بر شهرت ـ2گيري واقعي ندارند. حتماً قدرت تصميم ،واقعي اغلب در پشت پرده است و كساني كه اقتدار صوري دارند

گيرد. اشكال اين روش در اين است كه گاه ممكـن  ي مردان صاحب قدرت، ملاك مشخص كردن اليت سياسي قرار ميدربارهنگاران و قضات افراد مطلع مثل روزنامه
هاي گيريدر اين روش كساني كه عملاً در تصميمگيري: روش تأكيد بر تصميم ـ3مشهور باشند.  ،دليل به داشتن قدرت يا نفوذ در دستگاه سياسياست افراد بي

  شوند. ي سياسي شركت دارند به عنوان اليت سياسي تلقي ميعمده
معـه هـم   هـر چنـد منـابع آن متعـدد باشـد. جا      ،گروه كوچكي تمايل دارد ود كه قدرت به تمركز درشطور مطرح ميدر الگوي اليتيسم اين :3نكته 

  شود.هاي زير سلطه تقسيم ميهمواره بين دو گروه يعني سرآمدان و توده
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  چهارمفصل 

  »عوامل تأثيرگذار بر زندگي سياسي«
  .پايدار) عوامل نيمه2 ) عوامل پايدار؛1گذار بر زندگي سياسي به طور عمده دو دسته هستند: عوامل تأثير

ا بـه     ـ عوامل پايدار: بعضي از اين عوامل مثل عوامل طبيعي از اراده بشر خارج هستند و بعضي مثل عوامل فرهنگي اگرچه از اراده1 انسان خارج نيسـتند امـ
 كنند. به اين ترتيب در كل، بسياري از وجوه زندگي اجتماعي و فردي از اراده انسان خارج است. در انديشه ماركسيسم با آنكه انسان تـاريخ سختي تغيير مي

  تا انقلاب را به ثمر برساند. شودهاست و در چگونگي آن نقشي ندارد، در عين حال از او خواسته ميسازد اما اسير ساختاررا مي
تـوان از  عنوان مثال ميها از نسلي به نسل ديگر وجود دارد و اراده انسان در اين امر مؤثر است كه بهپايدار: عواملي هستند كه امكان تغيير آنـ عوامل نيمه2

  نظام اقتصادي يك كشور نام برد. 

  يتأثير عوامل پايدار بر زندگي سياس ):1درسنامه (  

  پردازيم.  ها مياز: عوامل طبيعي، تاريخ و فرهنگ كه در ادامه به بررسي آن اندعبارتعوامل پايدار 

عوامل طبيعي  
  

 تـرين تعـاريف را  منسـجم  ،در ايـن ميـان   .زندگي اجتماعي و سياسي توجه شده اسـت  ربه تأثير عوامل اقليمي بارسطو  از زمان ) اقليمي، جغرافيايي:الف
هاي ابن خلـدون دارد).  هاي زيادي با نظريه(اين كتاب شباهت هاي ارسطو بوداقع بازگويي نظريهديد كه در و مونتسكيو "القوانينروح"توان در كتاب مي

خارجي بدن را منقبض  فاليا ،هواي سردگويد كه او در بخشي از اين كتاب به تأثير عوامل اقليمي و جغرافيايي بر زندگي مردمان مختلف توجه كرده و مي
در نتيجـه   ،كنـد دارد و خون بهتر به طرف قلب جريان پيدا مـي  انرژي بيشتريدر مناطق سرد انسان  ،شود. به اين ترتيبو باعث افزايش فعاليت ميكند مي

در  .هـاي ديگـري دارنـد   ناطق گرم ويژگيدر حالي كه ساكنين م ؛و اين مسئله تأثيرات مختلفي در اعتماد به نفس، شجاعت و گذشت دارد است ترقلب قوي
شود. تري لازم ميقوانين سخت ،دهندقانون نميبراي مردمي كه به آساني تن به كار و نظم و به اين ترتيب  .گذارندها بر وضع قوانين اثر ميواقع اين خصلت

در ادامـه  او  .آب و هـواي عربسـتان اسـت   براي قانوني مناسب  ،دكنمي را منعكه نوشيدن شراب  (ص) محمدقانون حضرت  :گويدكيو در اين مورد مينتسوم
شود چگونگي تأثيرات آب و هوا را اندازه گرفت مگر آنكه مطالعات موردي عامل آب و هوا در يك چارچوب ساختاري و در كنـار سـاير   گويد كه هرگز نميمي

  تري به دست آيد.يقطع نتايج ،هاي آماري و عينيداده ه برتكيعوامل در نظر گرفته شود و با 
ها و ... دارد و نوع معيشت هم بر وضع قـوانين و اداره يـك جامعـه    از نظر مونتسكيو در اينكه آب و هوا تأثير زيادي در نوع زندگي، ساختمان :1نكته 

  گذارد، شكي نيست.تأثير مي

 يايي بر زندگي مردم مختلف توجه كرده است؟چه كسي به تأثير عوامل اقليمي و جغراف :1مثال  
  ) ژان بدن4  ) هابز3  ) وبر2  ) مونتسكيو1
   :القوانين به تأثير عوامل اقليمي و جغرافيايي بر زندگي مردمان مختلف توجه كرده است.مونتسكيو در بخشي از كتاب روح  »1«گزينه پاسخ    

گويد كه شجاعت آدم ربطي بـه  پرداخته و مي مونتسكيو ها و به نقدگذار بر سياست خارجي كشورعوامل تأثير رسيبه بر »هاصلح و جنگ بين ملت«ريمون آرون در 
 بيشـتر  مـا  آگـاهي قبول كنيم. از نظر آرون هرچـه   ،هاي مردم برقرار كردهبين آب و هوا  و ويژگي مونتسكيو اي را كهيتوانيم رابطه علّآب و هوا ندارد. از اين رو نمي

مردم هر منطقه مجبورند كه خود را با طبيعت وفق بدهند و اين امر تأثير مستقيم و غير مستقيمي  :گويدشوند. او ميميي از اعتبار تصورات سخت هم خال ،دشومي
 هي در دهد كه بعد از انقلاب ميجكناشاره ميريمون آرون به تغييرات مهمي  گذارد.ها ميبر زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و در دراز مدت بر خلق و خوي آن

  وضعيت يك كشور را بيان كند.  دتوانگيرد كه عامل جغرافيا به تنهايي نمينتيجه مي انگليس و ژاپن هاو با مقايس .در رفتار خارجي ژاپن پديد آمد 1860
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 ندارد؟  چه كسي به نقد مونتسكيو پرداخت و بيان كرد كه شجاعت انسان ربطي به نوع آب و هوا :2مثال  
  ) هانا آرنت4  ) ريمون آرون3  ) وبر2  ) ماركس 1

   :و ي كشورها و نقد مونتسكيو پرداخـت  ها به بررسي عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجريمون آرون در كتاب صلح و جنگ بين ملت »3«گزينه پاسخ
    گفت: شجاعت آدمي ربطي به آب و هوا ندارد.

  
  

  هاي اوليه تمدن شكل داد.به بنيان ،يا با چالشي كه براي انسان گذاشتمعتقد بود جغراف گوردن چايلد
تـأثير نبـوده و ايـن    : ژاپن، سرزميني است كه نه خاك فراوان و نه منابع و ذخاير زيادي دارد، اما همين مسئله بر پركاري و كوشش مردم ژاپن بي) منابعب

هـا  هايي هم هستند كه دچار فقرند اما خبـري از چنـين پركـاري در آن   است؛ در حالي كه كشورها را به سطح يك قدرت اقتصادي بزرگ كشانده روحيه، آن
). در واقع حضور استعمار در 19اند (ايران، چين و هند در قرن نيست. كشورهايي هم وجود دارند كه به دليل داشتن ثروت، مورد حسادت ديگران قرار گرفته

  شي بين اين كشورها شده است.هاي فاحكشورهاي جهان سوم موجب تفاوت
تـوان در  شناسان قرار گرفته است. تفكيكي كه مـي از عوامل مهمي است كه مورد توجه جامعه ،تيكيموقعيت جغرافيايي يا ژئوپل جغرافيا و سياست: رابطه

ها را كم و د و ندارند از طرف ديگر است. اين استدلالاي از يك طرف و جوامعي كه به دريا راه دارناي و قارهتفكيك بين جوامع جزيره ،اين زمينه صورت داد
اسـت.   انگلـيس  ،مشاهده كرد. مصداق بارز اين نظريه ورژهموريس دوخي نويسندگان معاصر مثل بر آثار و روح القوانينتوان در آثاري همچون بيش مي

اين امـر در شـروع و توسـعه رژيـم پارلمـاني ايـن        و شت تا به بزرگان فشار آورداي ندابهانه ،در امان بود لذا پادشاه شور تا حد زيادي از حمله بيگانگاناين ك
در حالي كه فرانسه به طور پيوسته با همسايگان خود در  ،هاي جغرافيايي انگلستان بوداي و داراي همان ويژگيژاپن هم كشوري جزيرهشد.  واقع كشور مؤثر

  ه يك نيروي نظامي مجهز شد كه اين نيرو از ابزارهاي سركوب در داخل هم بود. لذا دولت ب ،پرداختميجنگ بود و به تمركز قدرت 

 ي جغرافيا و سياست باور داشت؟توان در كنار مونتسكيو نام برد كه به رابطهچه كسي را مي :3مثال  
  رايت ميلز) سي4  ) هانا آرنت3  ) موريس دوورژه2  ) ريمون آرون 1

   :اي و اي و قـاره القوانين) و موريس دوورژه به اهميت موقعيت جغرافيـايي و تفكيـك جوامـع جزيـره    آثار مونتسكيو (روح توان درمي  »2«گزينه پاسخ
    جوامعي كه به دريا راه دارند و ندارند، پي برد.

  

 92ي (سراسر  رسي قرار داده است؟هاي سياسي را مورد برها بر پديدهكدام انديشمند تأثير مستقيم اقليم: 4مثال(  
  ) منتسكيو4  ) لاك3  ) هابز2  ) روسو1

 :بررسي كرده است. هاي سياسيها را بر پديدهاقليم مونتسكيو تأثير مستقيم »4«گزينه  پاسخ  
  

ي و مسـتقيمي  تنها رابطـه مكـانيك  نه  گفتميو  كردمياشاره  نقش انسان در تعديل عوامل جغرافيايياو پدر جغرافياي فرانسه بود و به  بلانش:ويدال دولا
    تواند نفوذ طبيعت را به شدت كم كند.بلكه قدرت انسان مي ،و هوا يا زمين و يك نوع نظام اجتماعي يا سياسي خاص وجود نداردبين يك نوع آب 

نظريـه مشـهور    ،امـل طبيعـي مطـرح كنـد    عو را در پرتـو غرب و شرق تحولات تاريخي هاي مشهوري كه سعي داشت تفاوت بين يراز تفس :2نكته 
  بود.يتفوگل كارل و از داد شرقينظريه استبو  ماركس »شيوه توليد آسيايي«

 نظريه شيوه توليد آسيايي و نظريه استبداد شرقي به ترتيب از چه كساني است؟   :5مثال  
  ) وتيفوگل، ماركس4  ) وبر، وتيفوگل3  ) ماركس، وبر 2  ) ماركس، ويتفوگل 1

 1«گزينه خ:  پاس«      
  

داري، سـرمايه داري، فئوداليتـه،  دوره كمـون اوليـه، بـرده   يعنـي  خـود   معروفگذار از مراحل تاريخي  او با وجود فلسفه تاريخ كه همه جوامع را مشمول ماركس:
 »شـيوه توليـد آسـيايي   «در واقع نظريـه   .كندمي هاي اساسي شد كه تاريخ شرق را از غرب جدااما متوجه تفاوت ،دانستميمرحله عالي كمونيسم سوسياليسم و 

روع گسترده كه از شمال افريقا ش ـهاي صحرايي به خصوص سرزمينو جغرافيايي شرايط اقليمي  ،به نظر ماركسو واقعيت بود. نظريه توجيهي بر تفاوت بين 
هـاي  هـا و سـاير فعاليـت   قنـات طريق از مصنوعي موجب نوعي آبياري  ،ندكهاي مرتفع آسياي ميانه ادامه پيدا ميهند تا دشت و با عبور از عربستان، ايران و

  . دهدآبرساني شده است كه پايه كشاورزي شرقي را تشكيل مي
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  پنجمفصل 

  »و دولتمشروعيت سياسي  قدرت، سلطه،«
ي سياست فقط حوزه عقل ابـزاري نيسـت بلكـه عرصـه عقـل      كه حوزه ، به اين معناحوزه سياست مثل حوزه عمومي، حوزه گفتگو استهانا آرنت  ديدگاهاز 

، از جمله موضـوعاتي اسـت كـه انجـامش مربـوط بـه سياسـت        اداره جامعه، حفظ مصالح جامعه، ايجاد تعادل مادي و معنوي. هستارتباطاتي و حكمت هم 
توان آن را در دست عده خاصي دانست. در ادامه بايد به اين مطلب اشـاره كـرد   گيرد و نميشود. از طرف ديگر اين امور جز با مشاركت همگان انجام نميمي
حاصل جمع قـدرت   ،زيرا قدرت سياسي ،اما با سلطه سياسي در تضاد است داي به نام قدرت سياسي مغايرت نداربا پديده و حوزه مفاهمه است ،سياستكه 

گيرد در حالي كه سلطه سياسي به معنـاي تقسـيم جامعـه بـه دو گـروه حـاكم و       همه افراد جامعه است كه در خدمت منافع جامعه و حمايت از آن قرار مي
گيـرد و ايـن عـده،    همه افراد جامعه تعلق دارد در دسـت عـده معـدودي قـرار مـي     اين موضوع، معلول اين نكته است كه قدرت سياسي كه به محكوم است. 

  كارگزاران عمومي هستند كه نبايد آن را جز در راه منافع جامعه به كار گيرند؛ هر چند در عمل چندان هم اين طور نيست.

  قدرت سياسي چيست؟ ):1درسنامه (  

 قدرت سياسي  
  

عكـس فقـط در يـك    جوهري است با اشكال ملمـوس و خـاص خـود يـا بـر      ،قدرت به اين صورت كهارائه كرد.  ايرابطهو  ذاتي و تفسيرتوان داز قدرت مي
جوهري انتزاعـي و   ،اول اينكه بپذيريم قـدرت  ؛عنوان جوهر به معناي قبول دو اصل مجزا از هم استتلقي قدرت بهاما  اي قابل تصور است.چارچوب رابطه

آورنـد. در ايـن ميـان قبـول     مانند شيئي به مالكيت خود درميآن را كنند و چيزي است كه بعضي از افراد به آن دست پيدا مي ،. دوم اينكه قدرتدارد ثابت
هيچ وجه جوهر متفاوت است و به  ـ  به طور كامل با نگرش قدرترابطه  نوعيعنوان اما قدرت به ،عنوان جوهر با نوعي نگرش هنجاري همراه استقدرت به

آن را قـدرت قـانوني    ماكس وبـر خورد كه وع خاصي از سلطه سياسي پيوند ميت سياسي با نكه قدر بعد هنجاري و خوب و بد ندارد. در همين حالت است
لطه بـا انـواع   ر و سدر اينجا ماكس وبر تفاوتي بين اين نوع اقتدااشخاص از قدرت عمومي و غير شخصي مطرح است.  طاعتا ،ناميده است. در اين نوع سلطه

  شخص از شخص (سلطه سنتي و كاريزماتيك) قائل نيست.  ديگر آن مثل اطاعت
قدرت احتياج بـه دو   ،كند. در نتيجههاي خود توصيف ميوبر قدرت را در توان يك فرد براي دستيابي به رضايت يا افرادي در انجام خواسته :1نكته   

  برد.ـ آن كه فرمان مي2 .كندـ كسي كه حكم مي1طرف دارد: 
هايي نظارت دارد كه روابـط  گيري گروهشناسي فرد در مورد قدرت استوار است و بر شكلاساس مطالعات جامعهاين نگرش بر ) برداشت تجربي از قدرت:1

  كند.ها ظهور ميقدرت در آن
مشـخص هسـتند و   پيچيـده و نـا   ،همان طور كه امور سياسي معتقد استسياسي قدرت  در مورد ويژگي ژان مري دنكن هاي قدرت سياسي:) ويژگي2

 ،هاي عيني از امور ديگر جدا كرد، قدرت سياسي هم از نظر جوهر قابل تشخيص نيسـت، جـز اينكـه بگـوييم قـدرت سياسـي      ها را بر پايه معيارشود آننمي
و افكار عمومي هـم بـر دارنـدگان    است متضمن وجود افكار عمومي  ،آن وجود دارد. قدرت سياسي قدرتي است كه احتمال زير سؤال رفتن، انتقاد يا واژگوني

گيرد و دارندگان قـدرت از ايـن قابليـت    قدرت نظارت دارد. اين به آن معناست كه قدرت سياسي جنبه اتفاقي دارد و به محض اينكه افكار عمومي شكل مي
پايـدار دارد و هـر لحظـه ممكـن     اينكه قدرت سياسي حالتي ناشود. ستند باشند، قدرت به قدرت سياسي تبديل ميشوند كه چيزي غير از آنچه هخوردار ميبر

مـايز آن از سـاير   است مورد منازعه قرا بگيرد قابل قبول است اما اين مسئله كه اين ويژگي براي تعريف قدرت سياسي (كه دولت فقط شكل خاصي از آن اسـت) و ت 
  ، جاي تأمل دارد.ها كفايت كندقدرت

بلكـه در رابطـه بـين     ،آيـد انسـان درنمـي   مالكيـت كند قدرت سياسـي بـه   آن است. همان طور كه ژان مري دنكن اشاره مي اعمالدر سياسي وجود قدرت 
رابطه نزديكـي دارد   )تيعني مجموعه تدابير اعمال قدر( استراتژيدر نتيجه با  كنداست كه قدرت در عمل تجلي مي هم معتقد ميشل فوكوهاست. انسان

در رابطـه   نيرويـي اسـت كـه در اقتصـاد و توليـد،      ،دن به طور مستقيم در حوزه سياست درگير است. بدنو بدن انسان هدف اين استراتژي است. از اين رو ب
  شود. آميز انسان با انسان، از نظر فيزيكي و مادي، آرايش نيرو، تعظيم و تكريم به كار گرفته ميسلطه

  داند. ميقدرت را تكنولوژي سياسي بدن  فوكو :2نكته 
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 95(سراسري   دهد؟را توضيح مي» قدرت«كدام عبارت، نگرش فوكو در مورد : 1مثال(  
  ) ابزاري در مالكيت دولت است.2 ) ذاتاً محدودكننده و بازدارنده است.1
  اي طبقاتي است.) اساساً مقوله4 كند.) افراد را به ابژه و سوژه تبديل مي3
 :گرديد و ايـن تعريـف تـا    برداران اعمال ميشد كه توسط فرمانروايان بر فرماندر نگرش كلاسيك به قدرت، قدرت مفهومي تلقي مي »3«گزينه  پاسخ

از قدرت ارائه نمود. مطـابق ايـن تعريـف قـدرت      فرما بود، اما در دوره جديد ميشل فوكو تعريف جديدي رامدت زيادي بر تعريف علم سياست از قدرت حكم
دهـد و بـر آنهـا    تأثير خويش قرار ميهاي زنده در يك جامعه را تحتچيزي نيست كه عموماً بر طبقه محكوم اعمال گردد، بلكه مفهومي است كه همه انسان

  كند. راد حضور داشته و لذا افراد را به سوژه و ابژه تبديل ميگردد. اين قدرت در ريزترين روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و خانوادگي افاعمال مي
 

  توان به چند مورد اشاره كرد:هاي قدرت سياسي ميبه هر حال از ويژگي
  هاي قدرت سياسيويژگي

رابطه قدرت در   ـ1
  تمام سطوح

خود بر ادغام نهادينـه روابـط    ،دولت متمركز كرد. ،شود آن را در دولتدر اينجا رابطه قدرت در تمام سطوح جريان دارد و نمي
آميزي است كه در جامعه وجود دارد. دانش و قدرت هم رابطه نزديكي با هم دارند قدرت استوار است و تجسم بارز رابطه سلطه

  آميز زمان خود نيست.ها و پذيرش فكري رابطه سلطهچرا كه دانش از عصر كلاسيك به بعد چيزي جز توجيه آرايش نيرو

  مگانيه  ـ2

كنـد كـه قـدرت    است و به عموم تعلق دارد. قرارداد اجتماعي هابز اين واقعيـت را بيـان مـي    همگانيقدرت سياسي در قدرتي 
از حاصل جمع  ،سياسي دولت يا هر تشكل ديگري كه وظيفه حفظ نظم در داخل و دفاع در برابر خطر خارجي را بر عهده دارد

دسـت گـرفتن ايـن     بـه  دولت هم به اين اعتبار، سياسي هسـتند كـه يـا مـدعي    هاي خارج از تقدرقدرت افراد جامعه تشكيل شده است. 
  اند.درگير شده،دهداند يا به نحوي با قدرت موجودي كه اين وظايف را انجام ميوظايف

  اجتماعي اهداف  ـ3

شـناس فرانسـوي در تعريـف    سياست ،ژرژ بوردوشود. دارد و در سطح يك جامعه اعمال مي اجتماعي اهدافقدرت سياسي، 
در هر اجتماعي روابط گويد براي اينكه قدرتي جنبه سياسي داشته باشد لازم است تا غايت آن اجتماعي باشد. قدرت سياسي مي

هـاي مـذهبي،   هـدف نيسـت بلكـه روشـي بـراي تحقـق ارزش       ،گيرد كه خاص آن اجتماع است. سياسـت بين افراد بر پايه هدفي شكل مي
شود جنبه ابزاري دارد، زيرا فلسفه وجود خـود را  گي و... آن جامعه است. به همين ترتيب قدرتي كه در آن جامعه اعمال مياقتصادي، فرهن
گيرد كه جامعه براي آن شكل گرفته است. اما جامعه في نفسه سياسـي اسـت و پيونـد سياسـي آن مفهـومي وجـودي اسـت.        از هدفي مي

زيـرا   ،خود جامعه است داخلود يك رئيس يا رهبر باشد كه خود را تحميل كرده باشد، منشأ آن در اين قدرت سياسي حتي اگر در وجبنابر
دولت هم قدرتي نيست كـه از خـارج    ،جامعه وجود ندارد. به اين ترتيب ،قدرت، جزئي از ساختار سياسي است كه بدون آن اين

اي خاص از پيشرفت و توسعه خـود، بـه خلـق    مرحله محصول جامعه است. به اين صورت كه جامعه در ،تحميل شود بلكه خود
 كند.دولت اقدام مي

 و انحصارطلب  ـ4
  آورالزام

گويد كـه بايـد   مي ماكس وبرتواند به اجبار متوسل شود. است. اين قدرت مي آورالزام و انحصارطلبقدرت سياسي، قدرتي 
ي يـك سـرزمين مشـخص بـا موفقيـت مـدعي       در محـدوده  عنوان يك اجتماع اضافي در نظر بگيريم كههاي معاصر را بهدولت

البته انحصار دولت در به كارگيري خشونت بيشتر در مورد جوامع عنوان حق مختص به خود است. انحصار خشونت فيزيكي مشروع به
  ها سراسري شده است.ها يكپارچه و نفوذ آندولت،كند كه در آنامروز صدق مي

  فراگير  ـ5

خواهـد در بـالاترين و   هاي ديگر در برابر آن جزئي باشـند. قـدرت سياسـي مـي    خواهد قدرتاست و مي فراگيرقدرت سياسي 
عني زندگي فردي را شامل شـود.  ترين سطح يمسائل مثل تصميم در مورد جنگ تا كوچكترين مهم ترين سطح باشد و ازعالي
هـيچ مـرزي را    ،امـا قـدرت سياسـي   وجود دارد تيك اي بين يك حكومت توتاليتر و يك حكومت دموكراچه تفاوت گستردهاگر
شناسد. يك حكومت توتاليتر بر زندگي خصوصي افـراد هـم نظـارت دارد امـا حكومـت دموكراتيـك بـه ظـاهر در زنـدگي          نمي

كنـد. در عـين حـال يـك     هـا اداره مـي  خصوصي افراد دخالتي ندارد و امور عمومي را با مشاركت مردم از طريق نماينـدگان آن 
گذارد. به عبارتي شايد تفاوت اصـلي بـين ايـن دو نـوع     دموكراتيك هم اگر لازم بداند، حوزه خصوصي را پشت سر مي حكومت

  ها باشد تا تفاوت جوهري.حكومت بيشتر مربوط به شيوه عمل آن

  نهادينه  ـ6
حتي اگر نهاد دولـت هـم    ،توان مترادف دولت يا قدرت دولت دانستاست. قدرت سياسي را مي نهادينهقدرت سياسي، قدرتي 

به شكل امروز وجود نداشته باشد. به طور مثال دربار پادشاه يا حريم سرداري كه قدرت سياسي را در دست دارد، خودش يـك  
 آيد.نهاد به حساب مي

هم بايـد احسـاس   قاعدتاً افراد جامعه  ،برخوردار است. اگر قدرت سياسي مولود جامعه است مشروعيتقدرت سياسي از نوعي   مشروعيت  ـ7
  هاست، حتي اگر نسبت به آن انتقاد كنند.ها يا جزئي از جامعه آنكنند كه اين قدرت از آن

 هاي قدرت سياسي است؟ كدام گزينه از ويژگي :2مثال 
  مورد 3) هر 4 ) داراي قدرتي نهادينه است.3 آور است.) انحصارطلب و الزام2  ) داراي اهداف اجتماعي است.1
 :توان به اين موارد اشاره كرد:هاي قدرت سياسي مياز ويژگي »4«گزينه  پاسخ  

  . اشاره كرد ـ داراي مشروعيت7ه نـ نهادي6ـ فراگير 5آور ـ انحصارطلب و الزام4ـ داراي اهداف اجتماعي 3ـ همگاني بودن 2ـ اعمال آن 1
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  مششفصل 

  »هاي اجتماعي و زندگي سياسيهاي اجتماعي، نيروشكاف«

  پيشگفتار

هاي اجتماعي بر عرصه رسي روابط پيچيده بين جامعه و دولت و به خصوص تأثير نيروشناسي سياسي برهمان طور كه در طول فصل اول آمد، موضوع جامعه
ها و شكاف، هـا ـ شناخت پيچيدگي1 از:اند عبارت سه حوزه رسي كند. اينبه هم پيوسته را بر يحوزهسه شناسي سياسي بايد سياسي است. در واقع جامعه

در اينجـا هـر    شود.ها در هر جامعه پيدا ميشكافاساس خطوط آن كه بر هاييها و نيروبنديشناخت گروهـ 2ي عزيمت عنوان نقطهبه تعارضات جامعه
  آيـد.  هـاي اجتمـاعي پديـد مـي    هـا و نيـرو  بنـدي تـري از گـروه  ي پيچيـده تر باشد، مجموعهها پيچيدهتركيب آن يهاي اجتماعي و شيوهچقدر تعداد شكاف

هـا در سياسـت. در ايـن    ي اجتماعي و نفوذ و تـأثير و نقـش آن  سلطهو بحث از مواردي همچون  هاي اجتماعي بر زندگي سياسيي تأثير نيروشيوهـ 3
گيـرد. ايـن   ميأثير، نقش، شأن و منزلت را دربراست و مقولاتي مثل قدرت، نفوذ، تاي پيچيده يرابطه و زندگي سياسي هاي اجتماعيي نيرورابطهميان 

  شود قدرت سياسي را به قدرت اجتماعي و دولتي تقسيم كرد.شود. از اين نظر به طور كلي ميرسي ميآيند سياسي بررابطه تحت عنوان فر
توانايي يك فرد يا گروهـي از افـراد بـراي تغييـر      ،گويد كه قدرتدر اين تعريف مياو دهد. ارائه مي تعريفي از قدرت اجتماعي ،انگليسيمورخ  ،آر. اچ. توني

  هاي ديگر در جهت دلخواه آن فرد يا گروه است. ي عمل افراد يا گروهشيوه
هـاي  ، حق وضـع قـوانين همـراه بـا تعيـين مجـازات مـرگ و تمـامي مجـازات         به نظر من قدرت سياسي ؛گويددولتي ارائه داده و ميتعريفي از قدرت  كجان لا
 ،دانسـت. در مقابـل   از اشكال قـدرت اجتمـاعي  توان مواردي از جمله نفوذ، فشار، اعتبار و منزلت را مي ،تر براي تنظيم و حفظ مالكيت است. در ادامهكوچك

تنها حكومت است كـه   ،اينمال زور و اجبار (ابزاري يا ساختاري) دستگاه حكومت است. بنابراعكه مبتني بر توانايي  قدرت دولتي ضمانت اجراي روشني دارد
 نفوذ را ،مريكايياعالم سياسي  ،رابرت دالكند، تهديد اعمال ضمانت اجراست. آنچه قدرت را از نفوذ جدا مي لاسولي كند. بنا به گفتهقدرت دولتي اعمال مي

  شد.  دانست كه در آن يك بازيگر، بازيگر ديگر را به انجام عملي ترغيب كند كه در صورت عدم اعمال نفوذ، آن كار انجام نمين مياي بين بازيگراعبارت از رابطه
نفوذ يكي از مظاهر قـدرت اجتمـاعي   در حالي كه  ،همان نفوذ است نمود قدرت اجتماعيترين مهم شود كهفرض مي شناسي سياسي معاصردر جامعه

چوب ايدئولوژي رايج توسـط  ها و چاري انتخاب سياستمداران، جهت سياستگذاريشود. حوزهتري هم اعمال ميهاي پيچيدهز طريق مكانيسماست و قدرت ا
از مباحـث عمـده قـدرت    يكـي   ،ي اجتماعي و طبقـات مسـلط اجتمـاعي   اين بحث از سلطهشود. بنابري واجد قدرت اجتماعي تعيين ميهاي عمدهگروه

    ها محدود كنيم.حدود قدرت اجتماعي را به نفوذ و فشار گروهتوانيم نميلذا  ،ستا اجتماعي
سياسي را بـه بحـث   شناسي شود موضوع جامعهو فشار است و نمي نفوذذي هايتر از بحث گروههاي اجتماعي و سياسي گستردهنيرومبحث  :1نكته 

  .كردهاي فشار محدود وهو گر نفوذذي هايساده گروه
بيـان كـرده    نفـوذ ذي گران اوليه در مورد نقش گـروه شود. يكي از تحليلشناسي در يك كشور را شامل ميي زيستكل تجربه ،به معني عميق كلمهسياسي  آيندفر

سياسـي كشـف، توصـيف،    شناسـي  ي جامعـه وظيفـه  اينبنـابر  گـردد. اي است كه به مباني و اساس ساخت اجتماعي برمـي اي از رشتهاست كه اين گروه تنها جلوه
هـاي  لايهي سياسي قدرت، بلكه موضوع اصلي بحث نه صرفاً لايه ،هاي اجتماعي ـ سياسي است. از اين نگرش بندي، تحليل ساختار، تحليل پويايي و نقش نيروطبقه

هاي سياسي ـ اجتماعي قدرت اجتماعي به قدرت سياسي است. در واقع اين نيروو قدرت اجتماعي  بهي تبديل قدرت اقتصادي اجتماعي و اقتصادي به خصوص نحوه
شناسـي  جامعـه هدف اصلي هاي اجتماعي در زندگي سياسي ي نقش نيرومطالعه ،كنند. به اين ترتيبهستند كه قدرت اجتماعي را به قدرت سياسي تبديل مي

به جاي گرايش رايج در علوم سياسـي (يعنـي بحـث از مبـاني حقـوقي و سـاخت صـوري         »حكومتآيند فر«در كتاب  بنتلي آرتوربوده است.  سياسي از آغاز
هـاي اجتمـاعي را در   مبحـث نيـرو   »آينـد حكـومتي  فـر «در كتـاب   ديويد تـرومن هاي اجتماعي در زندگي سياسي پرداخـت.  نقش گروهرسي حكومت) به بر

شناسي سياسي غرب صورت گرفته توصيفي بوده فشار در جامعه و نفوذذي ،عيهاي اجتماگروهبا عنوان  اين حال بيشتر مطالعاتي كهشناسي غرب زنده كرد. با جامعه
  و مباني نظري نداشته و قدرت اجتماعي را با صرف دسترسي يا فشار يك گروه بر روند سياسي مشتبه كرده است. 
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هـا  روابط توليد و چگونگي توزيع قدرت اجتماعي است. بنا به اين مسائل، گروه ي توليد،شيوه معلولكلي  به طور نفوذ يك گروه اجتماعي بر زندگي سياسي
از هـاي اجتمـاعي دولـت    ي اجتماعي، طبقـه حاكمـه و ماهيـت و پايگـاه    اين بحث از سلطهدرجات مختلفي از قدرت اجتماعي را دارند. بنابر هاي اجتماعيو نيرو

هـاي اجتمـاعي را   گـروه  تومـاس هـابز   ديده بگيريم.هاي نفوذ را ناال نبايد نقش هرچند كوتاه گروهبا اين ح هستند. شناسي سياسيمباحث اساسي جامعه
چيزي جز مافياي هتلداري، بازرگانان مشروبات الكلي، طرفـداران اسـتعمار و سـوداگران مـرگ      هاي فشارگروه ،از نظر عامه دانست.مي »ي دولتكرم روده«

  هايي طبيعي است.  شناسي سياسي وجود چنين گروهاما از ديد جامعه ،ترسندمانند حشرات شب از روشنايي روز ميهاي فشار هنيستند يا اينكه گروه
هايي است كه هر گروهـي سـعي   ها و ابزاري امكانات و تواناييبخش در جامعه است. حكومت مجموعههاي قدرتمكانيسم اساسي توزيع ارزش ،نظام سياسي

بـراي  شـوند  رقيب مجبور مـي  هايگروهد. وجود دارها و... اختيارات زيادي ها، كالابيشتر كند. در اين بين در مسائل مربوط به قيمتدارد سهم خود را از آن 
شـان بـه خطـر    راً وقتـي منافع اكث ـ هاي اجتمـاعي گروهها و به خصوص حمايت حكومت را جلب كنند. ديگر حمايت ديگر گروهتقويت موضع فرد در برابر هم

شناسي سياسـي  در جامعه پردازند. با اين حال بايد توجه كرد كـه گيري است به فعاليت سياسي ميتد و يا توزيع جديدي از امتيازات در شرف شكلافمي
رسي بر )هايي كه متضمن علايق كلي جامعه استگيريتصميمي (يعني حوزه ي عمومي جامعههاي اجتماعي در حوزهگروهها و و نفوذ نيرو تنها نقش

براي كسـب امتيـازات مـالي از مؤسسـات     تجاري  هايشان كسب امتيازات كاملاً خصوصي است (مثلاً فعاليت شركتهايي كه هدفلذا فعاليت گروه ،شودمي
  شناسي نيست.  موضوع جامعه )حكومتي
  گذار بر آن سر و كار دارد. هاي تأثيرعه و عوامل و گروهي عمومي يا سياسي جامشناسي سياسي اصولاً با حوزهجامعه :2نكته 

  و انواع آن  اجتماعي هايشكاف ):1درسنامه (  

ي اول بر زندگي سياسي در درجـه هاي اجتماعي نيرور تأثيرسي بربراي هاي جامعه است. شناخت تعارضات و شكاف ،شناسي سياسياولين وظيفه جامعه
شـناخته  عنـوان مقصـد   زنـدگي سياسـي بـه    رسي جامعه، مبدأ و توضـيح سياسي برشناسي ها نياز است. به اين ترتيب در جامعهبه شناخت مباني تكوين آن

اساس علايق مختلفي درون ساخت جامعه هسـتند. ايـن علايـق معمـولاً حـول      شوند بلكه برپيدا نميتصادفي  ،هاي اجتماعيها و گروهشود. در اينجا نيرومي
مفهـومي   در صـورتي كـه ايـن معنـا    انـد  يـاد كـرده  شناسان به جاي شكاف از تعارض و تضاد اجتمـاعي  بعضي از جامعهشوند. ظاهر ميماعي هاي اجتشكاف

  هاي اجتماعي دارد.تر از شكافتر و انتزاعيگسترده
موجـب تقسـيم   عمـلاً  شـكاف اجتمـاعي   ي اسـت.  و تعارضات اجتماعها شناخت شكاف شناسي سياسيگام اول در جامعه اشاره شدطور كه همان اينبنابر

شناسي سياسي اين است كه زندگي ي كلي جامعههاي سياسي پيدا كنند. قاعدهسازمان ،ها شايد در آيندهبنديهاين گروشود. ها ميبنديجمعيت و تكوين گروه
شناسي سياسي اما تنوع جامعه ،ها باشدبندي آن شكافي صورتنحوههاي اجتماعي خاص آن كشور و هاي مختلف تحت تأثير شكافدر هر كشوري به شيوه سياسي
تنوعـات جغرافيـايي و   هاي اجتمـاعي بايـد بـه    رسي شكافها است. در ضمن در بربندي يا تركيب آني صورتها و نحوهها ناشي از نوع و شمار اين شكافكشور

  تقسيم كنيم:  ساختاري يا تاريخيو  فعال يا غير فعالي اجتماعي را به هاشكاف توانيمميحسب اين تنوعات هم توجه كنيم. برتاريخي 
  غير فعال:يا  هاي فعالـ شكاف1

كنيم. به طور مثال شكاف طبقاتي در يك كشور ممكن هاي فعال و غير فعال بخش ميگذاري بر زندگي سياسي به شكافتأثيراز نظر هاي اجتماعي را شكاف
  اساس آن شكل نگرفته باشد.يعني آگاهي سياسي، سازماندهي و عمل سياسي بر ،ر فعال) باشداست از نظر سياسي خفته (غي

در خـود و   يدر اين رابطه به طبقه و عمل و آگاهي سياسي شكل بگيرند. ماركسها بندياساس گروهشوند كه برهاي اجتماعي وقتي فعال ميشكافاما 
اي است كه معمـولاً از آن در  هاي پيچيدهآيندفر نيازمند ،ي گذار از وضعيت شكاف غير فعال به وضعيت شكاف فعالحوهن ،كرد. در ادامهي براي خود اشاره ميطبقه

هاي ـ شكافي كه در حال حاضر غير فعال است، شايد در آينده فعال شود (مثل شكاف1شود. در اين مورد دو وضعيت وجود دارد: بحث مي بسيج اجتماعيقسمت 
 ،هاي مذهبي در جوامع صنعتي). در كلـ شكافي كه در گذشته فعال بوده است و ديگر اثر خود را از دست داده است (مثل شكاف2 .صنعتي)وامع نيمهطبقاتي در ج

   ها است.سياسي يافتن آنشناسي جامعهي در اينجا وظيفه ،هاي فعال و غير فعال را داشته باشداي از شكافيك جامعه ممكن است مجموعه
اجتمـاعي و از  هـاي  هاي فعال و مؤثر بر زندگي سياسي سر و كار دارد و بحث جـامعي از انـواع شـكاف   شناسي سياسي تنها با شكافجامعه :3نكته 

  گذارد.شناس ميعهده جامعههاي غير فعال را برجمله شكاف
كار اجتماعي،  اساس تقسيمشته باشد يا فقط يك شكاف اجتماعي داشته باشد. در جوامع ممكن است براي را پيدا كنيم كه شكاف نداهيچ جامعهتوانيم نمي

تـا   دولـت  پويايي جامعه وشناسي سياسـي،  به تبار، نسب، جنسيت و... چند شكاف وجود داشته باشد كه فعال يا غير فعال باشند. در جامعهعوامل مربوط 
هاي سياسـي هـم   بيني در مورد پويايي و تحول نظامپيش ،ها در طول زمان است. به اين ترتيبغير فعال شدن شكاففعال شدن يا  محصولي زيادي اندازه

  ها ممكن است.با شناخت فعاليت يا عدم فعاليت شكاف
  هاي ساختاري يا تاريخي:ـ شكاف2

هـايي هسـتند كـه بـه خـاطر بعضـي از       شـكاف هاي ساختاري، كافشها ساختاري و بعضي تاريخي يا تصادفي هسـتند.  بعضي از شكاف ،از نظر ضرورت تكوين
هـاي طبقـاتي را ايجـاب    تداوم تقسيم كار اجتماعي همواره نـوعي از شـكاف  مثلاً همواره هستند. اند و شكل گرفتهجامعه پذير و پايدار در نادگرگونهاي ويژگي

كنـد.  د نيستند بلكه مالكيت دولتي بر وسايل توليد هم نوعي شكاف طبقاتي ايجاد ميتنها محصول مالكيت خصوصي بر وسايل تولي هاي طبقاتيشكافكند. مي
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   هفتمفصل 
  » )1( نقش نيروهاي اجتماعي و بازيگران در زندگي سياسي«

هـا از  كنند، لذا شناخت و بررسي موردي آناي را در زندگي سياسي ايفا ميه در طول فصل قبل آمد، نيروهاي اجتماعي و بازيگران سياسي نقش عمدههمانطور ك
  به بررسي موردي اين نيروها توجه شده است.  اي برخوردار است. در اين فصل و فصل بعدي اهميت ويژه

  دار در قدرت سياسينقش طبقه سرمايه ):1درسنامه (  

براسـاس الگـوي   دار در دولـت و قـدرت دولتـي شـده اسـت.      ي سـرمايه صـرف بررسـي نقـش طبقـه     ،شناسـي سياسـي  هاي جامعهاز ماركس بيشتر بحثبعد 
ي مسـلط  ن منـافع طبقـه  تـأمي ابـزار   ،داريي سـرمايه خصلت طبقاتي دارد و در جامعـه  ،اتيي طبقشناسي سياسي ماركس، دولت در جامعهجامعه

دار بـا  سرمايهي ي طبقهي نوع رابطهت دربارهسشناسان ماركسيبين جامعهلذا تنها ممكن است بخشي از آن طبقه استقلال داشته باشـد.   اقتصادي است
  خلاصه كرد:   به اين شكلشود يدارد. اين اختلافات را ماختلاف نظر وجود  دولت

ايـن  بنـابر . هـا شـباهت وجـود دارد   بـين آن  اجتمـاعي شـود و از نظـر پايگـاه    اقتصـادي بلنـد مـي   ي مسـلط  ي سياسي از درون طبقهحاكمه هيئت ـ دولت و1
  رسي كند.را بر پايگاه اجتماعي حكامبايد  سياسي شناسيجامعه

هـاي  اهرم ،ي مسلطداشته باشد. با اين حال طبقه ي بالا بلند شود، بلكه شايد پايگاه اجتماعي متفاوتيون طبقهي سياسي نبايد حتماً از درحاكمه هيئت ـ2
  بپردازد. بالا هاي مختلف قدرت طبقهابزاررسي شناس سياسي بايد به براي دارد و جامعهقدرت قابل ملاحظه

انباشـت   فرآينـد  هاي دولتي تحت فشار ناشي از ضرورت تداومشود. نهادجامعه اعمال ميدر ساخت از طريق جايگاه استراتژيك و مسلطش ي بالا قدرت طبقهـ 3
شناسي سياسـي ايـن اسـت كـه بـه      ي جامعهوظيفهها تساز نظر ماركسي. استها محدود گيرند، در نتيجه حدود استقلال آنسرمايه در بخش خصوصي قرار مي

بپردازد. كارويژه عمده دولت طبقاتي هـم حفـظ   هاي دولت ي حاكمه بر ماهيت و ساخت و سياستژيك طبقهتأثيرات عميق ساختاري و ايدئولورسي بر
  ردن سازماني طبقات پايين است.  انسجام طبقات مسلط و ضعيف ك

رابطـه وابسـتگي و    ظرافـت د شناسي سياسـي باي ـ جامعه ،اي از استقلال عمل را داراست. به اين ترتيبحاكمه سياسي ميزان قابل ملاحظه هيئت ـ دولت و4
  را در هر مورد روشن كند. استقلال

ي بالا بر دولت بايد بـا  ي طبقهاين حرف زدن از سلطهشود. بنابردستخوش تحولات دروني ميي صنعتي) دار در اثر تحولات اقتصادي (در جامعهطبقه سرمايهـ 5
  توجه به اين تنوعات و تعيين نوع دقيق سلطه باشد.

ي تواند كـاملاً تحـت سـلطه   داري نميي عقلاني ـ بروكراتيك، دولت در نظام سرمايه هاي ديگر به خصوص ايجاد اجماع ايدئولوژيك و سلطهبه كارويژهه ـ با توج6
هـاي  رورت بـرآوردن نيـاز  در اين شرايط تحت فشار ضدولت مدرن ظاهر شود. طرف داور بيعنوان اين بايد بهبنابر ي تضمين تداوم انباشت سرمايه باشد.كارويژه

  پيدا كرده است. متعارضيهاي كارويژه ،سرمايه و كار، تضمين انباشت سرمايه و تأمين اجماع و مشروعيت عقلاني
رت طبقات زان قدي قدرت و سازماندهي طبقات كارگري، ميي وحدت و سازماندهي آن طبقه، درجهبه عواملي از جمله درجهدار بر دولت سرمايه ي قدرت طبقهاندازهـ 7
  دار و ميزان دخالت دولت در اقتصاد بستگي دارد.ي سرمايهها با منافع طبقهو ميزان همبستگي و تداخل منافع آنگيري ايدئولوژيك داري و موضعقبل سرمايهما

. از نظر ارتبـاط نظريـات بـا واقعيـات     داردگونگي دولت نوسان بي و ابزاردو وضعيت استقلال نس بربين تأكيد  تاركسيسشناسان مجامعه نظريات :1نكته 
تر شـدن  با پيچيدهكم كمممكن است وضعيت تاريخي خاصي را بهتر بيان كند.  )گونگي يا استقلال نسبي دولتابزاربايد گفت كه هر كدام از دو نگرش (

  .هم بيشتر شد ماعياجتهاي رابطه دولت و طبقات ساخت جامعه و دولت مدرن، پيچيدگي
  رسي كنيم.ي دولت و طبقات اجتماعي را در هر مورد تاريخي خاص برلذا بايد رابطهبه تاريخ وابسته است،  بسيارشناسي سياسي از آنجا كه جامعه
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   مفهوم بورژوازي:
دار و مالكان وسايل توليد به كـار بـرده شـده اسـت. در     ايهي سرمداري يعني طبقهي سرمايهي جامعهي حاكمهبه معناي طبقهاز زمان ماركس به بعد بورژوازي 

گفتـه  در تاريخ اجتمـاعي اروپـا   اي از مردم به طبقه 19در قرن مفهوم دقيق بورژوازي مفهوم بورژوازي در طول تاريخ دستخوش تحولاتي شده است. مثلاً  ،كل
بلكه بـا   نبودي اقتصادي و اجتماعي بورژوازي تنها يك مقوله ،بودند. به اين ترتيبفيت هاي ايدئولوژيك و فكري خاصي داشتند و در مقابل اشراكه ويژگيشد مي

ي ي حاكمـه بورژوازي در مفهوم تاريخي آن با بورژوازي به معني طبقـه بايد توجه كرد كه  شد.مياش شناخته هاي فرهنگي، ايدئولوژيك و سياسيتوجه به ويژگي
  دارد. ر برده شده، تفاوت اساسيهاي در حال توسعه به كاشناسي سياسي كشوربه معنايي كه در جامعهداري و طبقه متوسط ي سرمايهجامعه
بورژوازي در اروپا در قـرن   ،گردد. از نظر تاريخيها در اروپاي (غربي و مركزي) قرون ميانه برميي شهربه توسعه ،به مفهوم دقيقي تاريخي بورژوازي ريشه

هـاي  ي ايـن كشـمكش پيـدا شـدن شـهر     نتيجه شكل گرفت. دارانبا زمينيافته در درون اصناف سازمان مندانافزارو  ي بازرگاناني منازعهدر نتيجه 11
هاي قديمي تفاوت اساسي داشت، چـرا  اين نوع جديد شهر با انواع شهر نظر ماكس وبربود. از  Burgherي اشراف و اصناف مستقل از طبقه Burghخودمختار 
شوراي نماينـدگان   ،هاي خودمختار قرون وسطيدر حالي كه شهر ،ها در شرق شكل نگرفتندا اين شهراري و حقوق حكومتي خاص خود را داشت. امكه خودمخت

شـهروندان را تشـكيل    طبقـات اصـلي  هاي قـديم  در شهر دارانزمين ،منتخب، دستگاه قضايي مستقل، زندگي صنفي و تجاري نيرومندي داشتند. قبل از آن
 هايشـويم كـه شـهر   متوجه مـي  اينجادر  نبودند. مندعلاقهمشهود بود،  11در قرن طوري كه  ،تجاري آوري ثروتجمع به بازرگانانها دادند. در آن شهريم

 ،در آنداران زمـين كه بود  (civitas)شهر باستاني  (burgus)اي داشتند. در مقابل شهر جديد هاي گستردههاي جوامع استبداد شرقي تفاوتخودمختار با شهر
هـاي  شـهر  ،اسـاس شـواهد  مركز اداري داراي دژ و استحكامات بود. بر gorodنوع ديگر شهر اروپايي ها بود. شدند و تجارت در دست بردهشهروند محسوب مي

 ،هـاي جديـد  و اشراف مقيم شـهر  انان و افزارمندي راين)، اسپانيا و اروپاي مركزي شكل گرفت. طبقات بازرگاندر غرب فرانسه (منطقه جديد اروپايي اولين بار
 12عنوان مظهر ترقي و عقلانيت ظاهر شد. در قرون در اروپا، بورژوازي بههاي تجاري و شهر با رشد تجارتشدند. خوانده مي bourgeoisبورژوا به طور كلي 

  و اشرافيت شروع شد.  بين بورژوازي درگيري كم كم 15و  14اصناف تجاري مستقر شدند و در قرون  13و 
هاي اداري و سياسي، پيدايش ناسيوناليسم و رشد بازرگاني، ايجاد اشكال جديدي از سازمان نقش بورژوازي دراز نظر تحول تاريخي غرب،  :2نكته 

   اهميت زيادي دارد.حاكميت ملي و نزاع بين كليسا و دولت 
صورت غير مستقيم به استثمار دهقانان ها، بهي سرمايه داشت و با توجه به گسترش روابط مبادلاتي و پولي در روستانباشت اوليهاي در ادهمبورژوازي نقش ع

مذهب پروتستان نگرش ديني لازم را براي رشد بورژوازي فراهم كرد. بورژوازي هم اولـين ايـدئولوژي مناسـب     پرداخت. جنبش اصلاح دين (رفرماسيون)مي
  داري بورژوايي را به دست آورد.رشد سرمايهبراي 

ي قرون وسطي از شئون اجتماعي تشكيل شـده  كه جامعهكرد. با توجه به اينتوصيف مي »ي يكانقلاب بورژوازي درجه«، رفرماسيون را با عنوان انگلس
دانست كـه ديگـر   را در اين ميويژگي خاص بورژوازي  اركسمرفت و طبقه به معني جديد نبود. اما بورژوازي هم يكي از همين شئون به شمار مي پسبود، 

داري فئوداليته به سـرمايه  گذر از عصر(يعني  عصر دولت مطلقه در. استي مدني ي جامعهترين طبقهمهمبلكه  نداردامتيازات خاصي  ،يك شأن اجتماعي
اشرافيت فئودال، بـا سياسـت   في شكل گرفت. دولت مطلقه براي ضعيف كردن ائتلا ،و بورژوازي بالندهبين دولت ملي مطلقه  )تجاري يا عصر تشويق صناعت

بورژوازي برخلاف نظر بعضـي از  سازمان و آگاهي داد.  ،ليسمي و دادن امتيازات مالي، بورژوازي را تشويق و با آن ائتلاف كرد. به اين ترتيب به آنتينمركا
مطلقـه  و بـا دولـت    دادـ سياسـي مسـتقر سـازش مـي      اجتماعيخود را با سازمان  ،18واخر قرن نبوده، بلكه تا اهميشه يك نيروي انقلابي  هاتسماركسي

در دولت مطلقه هم نقش مهمي را  ،اي داشت و منادي عصر روشنگري بود. از طرف ديگركنندهدر آن دوران نقش فرهنگي تعيينبورژوازي كرد. همكاري مي
  اي داشت. كردن بورژوازي در قدرت سياسي نقش عمدهدر سهيم  رانسهانقلاب فكرد.  پيدايش و گسترش بورژوازي ايفا

هاي مختلف تقسـيم  اساس تقسيم كار اجتماعي به بخشاين طبقه برآيد. طولاني است و به تدريج پديد مي فرآيند ژوازي و شرايط پيدايش آن حاصلربو، ماركسبه نظر 
ژوا ديگر يك شود. چون طبقه بورتجاري تبديل ميي صنعتي و ي موجود به سرمايهكند تا جايي كه كل سرمايهانجام كل طبقات مالك را در خود جذب ميشود و سرمي

ي تجارت جهاني، اقتصاد ي توسعهاما در نتيجه ،شدهبورگر پديدار  از درون طبقهمجبور است تا خود را به شكل ملي سازمان بدهد. اگرچه بورژوازي  ،شأن اجتماعي نيست
هاي صنعتي يعني بورژوازي هاي صنعتي، سركردگان ارتشونريترش پيدا كرده است. به اين ترتيب بود كه طبقه ميلپيدايش صنعت بزرگ، گسي، تمركز مالكيت و امبادله

  اهم آورد. داري را فرجهاني سرمايه ي پيدايش بازاركرد و زمينهداري برهاي انقلاب صنعتي بهرهمدرن شكل گرفتند. بورژوازي از دستاورد
منازعـه بـين بـورژوازي و اشـرافيت فئـودال و       مشغول شد.اروپا ي ترين انقلاب در طول تاريخ، به كسب سلطه و فتح قارهعظيماز طريق  فرانسه بورژوازي

ي شـخص نبـود، در نتيجـه منازعـه    فاصله بين اشرافيت و بورژوازي كاملاً م در انگليسبه انقلابي بورژوازي و تكوين ملتي بورژوايي منجر شد.  ،دولت مطلقه
تنها فرزند در انگليس كه  . به علاوه از آن جاييبرخاستندي دوم هاي بورژوازي در انگليس از درون اشرافيت درجهآشكاري شكل نگرفت. بنابراين اولين گروه

ها مالك اراضي بود. در طـول قـرن   بورژوازي در روستا ،ف ديگرآوردند. از طري فرزندان به تجارت روي ميآورد، بقيهعنوان اشرافي پدر را به دست مي ،ارشد
بورژوازي انگليس كه قبلاً آزادي سياسي را به دست آورده بود، انقلابي در صنعت ايجاد كرد و هنـد را   ي سياسي كامل پيدا كرد.بورژوازي انگليس سلطه 19

سـالار  در دست طبقه اشـراف ديـوان  1918قدرت سياسي تا سال در آلمان:  آورد.ي تجاري خود دري سياسي و نقاط ديگر جهان را تحت سلطهتحت سلطه
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هـاي  بـورگر امـا   دار در به قدرت رسيدن جنبش فاشيستي ناسيونال سوسياليسم به رهبري آدولف هيتلر مؤثر بودند،بود. هم بورژوازي و هم اشرافيت زمين
  از حد نيت خوب فراتر نرفتند. توان آلمانينا

 96(دكتري   صل اساسي تفكر اجتماعي مدرن در دوران انقلاب صنعتي چيست؟ ا: 1مثال(  
    تمايز ميان قدرت و ثروت) 2    تعامل دولت و بازار ) 1
  اثرگذاري متقابل اقتصاد و سياست) 4  كنار گذاردن دولت از بازار) 3
 :ز اركان اساسي مدرنيسم و تفكر اجتماعي مدرن در دوران انقلاب گرايي مذهبي، روشنفكري و انقلاب صنعتي را ارنسانس، اصلاح» 2«گزينه  پاسخ

  باشد.توان برشمرد. اما اصل اساسي تفكر اجتماعي مدرن در دوران انقلاب صنعتي، تمايز بين قدرت و ثروت ميصنعتي مي
 

  :ژوازي و فئوداليسم اشاره كردبين بور كشمكش عمده روي دادن سه به انگلس
اما بورژوازي در هر كجا كه پيروز شد  انقلاب فرانسه.ـ 3 ـ جنگ داخلي انگليس2 .مان كه به دليل عدم قاطعيت بورژوازي شكست خوردـ رفرماسيون در آل1

  هاي تجاري و صنعتي) قدرت خود را عليه تمامي طبقات به كار برد. (با وجود اختلافات داخلي به خصوص بين بخش
  شود. كار و ارتجاعي تبديل ميبورژوازي انقلابي (پيشرو) در آخر به نيرويي محافظه ،سلماركس و انگز نظر ا :3نكته 

بگذارد و براي حفظ نظم سياسي از ايجاد رژيـم   ررا كنا خود (يعني ليبراليسم و پارلمانتاريسم) ي آماده است تا ايدئولوژي اوليهبورژواز ،بحرانيدر شرايط  وصصبه خ
ي در نظـر او در دوران ظهـور و سـلطه   شـود.  مي ژوازي تفاوت قائلروي بمراحل مترقي و ارتجاعي سلطه هم به پيروي از ماركس بين لنينوري حمايت كند. ديكتات

دوران  1907تا  1870سال در هم شكسته شدند. دوران دوم از  )و دولت مطلقه اروپايي هاي فرسوده (در عصر فئوداليتهنهاد 1870تا  1789كامل بورژوازي از سال 
رژوازي در وضـعيتي هماننـد وضـعيت اشـرافيت در     بو ،20ي كامل بورژوازي و گرايش آن به سرمايه مالي ارتجاعي يا فوق ارتجاعي بود. در ادامه در طول قرن سلطه
ضـعف   فاشيسم را عارضـه ، استالين شود.و ارتجاعي تبديل مي اي پوسيدهاي مترقي بود به طبقهيعني بورژوازي كه طبقه ،گيردي اول رشد بورژوازي قرار ميمرحله

  هاي تروريستي دست بزند. ستي حكومت كند، لذا مجبور است به شيوهتواند با وسايل پارلمانتاريدانست به اين معني كه بورژوازي در شرايط بحراني نميبورژوازي مي

 شناسي سياسي خرد به چه صورت است؟ ز ديد جامعهداري ادار در دولت سرمايهطبقه سرمايه سلطه :2مثال  
  دار در نهادهاي مختلف حكومت ي سرمايههاي مختلف طبقهها و سازمان) بررسي نقش و نفوذ تشكل1
  هاي حكومت ي آن در ماهيت و سياستكنندهي ساختاري و ايدئولوژيك و نقش تعيين) بررسي سلطه2
  هاي ثباتي، در دورهي اجتماع) بررسي نقش نيروهاي عمده3
  اي آن با دولتي مسلط اجتماعي و رابطهي طبقه) توجه بيشتر به مسئله4
 :هـا و  شناسي سياسي خرد، شـامل بررسـي نقـش و نفـوذ تشـكل     داري از ديدگاه جامعهدار در دولت سرمايهي سرمايهي طبقهسلطه»  1«گزينه  پاسخ

     هادهاي مختلف حكومت است.  دار در ني سرمايههاي مختلف طبقهسازمان

 
  دارسرمايه سياسي طبقهقدرت 
بـه  هـايي كـه   مثل حضور ببري آزاد در جنگل است يا گزارش بايد ديد كه آيا نفوذ بورژوازي در سياست :در اين باره گفته است (wotton)مفسران يكي از 

به تـأثير عوامـل گونـاگوني از    ي مسلط اجتماعي دار و هر طبقهي سرمايهطبقهپرور است. در يك كشور اهميت سياسي رسد تصورات مردمي خيالگوش مي
در رابطـه بـا    داري در سياست، ابتداش طبقات سرمايههاي سياسي و... بستگي دارد. نقجمله ميزان وزن سياسي ديگر طبقات اجتماعي، ماهيت تاريخي رژيم

 شناسي سياسي كـلان جامعهداري هم از ديدگاه دار در دولت سرمايهي سرمايهي طبقهعصر ليبراليسم در غرب مطرح شد. سلطههاي سياسي رژيم
 دشناسي سياسي خرجامعههاي آن) و هم از ديدگاه ي آن در ماهيت و سرشت حكومت و سياستكنندهي ساختاري و ايدئولوژيك و نقش تعيين(يعني سلطه

  رسي شده است. هاي مختلف حكومت) بردار در نهادي سرمايههاي مختلف طبقهها و سازمان(يعني نقش و نفوذ تشكل
دار در سـطح خـرد و ميـزان نفـوذ و فشـار      ي سرمايهها و تشكلات طبقهفعاليت سازماناجتماعي در حيات سياسي، هاي از لحاظ نقش نيرو :4نكته 

  نمايد. ميه را بازي آن طبقاي از سلطهشمه ،ها بر دستگاه حكومتآن
  پردازيم.هاي مختلف ميرسي چند مثال تاريخي در كشوردر ادامه براي نشان دادن اين نقش به بر

  انگليس
هاي مخل در زندگي سياسي بودند. ويليـام پيـت   عنوان گروهابتدا بهدر اين كشور  نفوذذي هاي اقتصادي و تجاريانگلستان اولين كشور صنعتي جهان است. گروه

هـاي مجلـس و حكومـت    ودر راهـر  جهـت بيگر هستند كه معدودي صنعت هاگفت كه آنگران انگليس ميي مجمع عمومي صنعت(نخست وزير انگليس) درباره
ودي شـركت و  از تعـداد معـد   (F. B. I)فدراسيون صنايع انگلـيس  دار به طبقه مسلط تبديل شد. تعداد اعضاي ي سرمايهها طبقهكنند، اما بعدرفت و آمد مي

 (B. E. C)كنفدراسيون كارفرمايان انگلـيس  افزايش پيدا كرد.  1956اتحاديه در سال  283شركت و  7533) به 1916اتحاديه در سال تأسيس آن( 50حدود
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   تمشهفصل 
  » )2( نقش نيروهاي اجتماعي و بازيگران در زندگي سياسي«

  روحانيت، مذهب و سياست ):1درسنامه (  

انجام محكوم به فناست. اين افـراد در  طوري كه حتي بعضي باور دارند مذهب سربه جايگاه مذهب در جامعه دچار تحولات بحراني شده  ،چند قرن اخير طي
اين روند به معني تغيير شكل مذهب است. به هر حـال ايـن    ،ي سكولار شدن زندگي اجتماعي اشاره دارند. از ديدگاه ديگرروند فزاينده اثبات ادعاي خود به

هـاي ديگـر   در كشور ،ي غربي در مقايسه  با گذشته كم شدهدر حالي كه نقش مذهب در جامعه ؛روند در نقاط مختلف جهان به يك اندازه پيش نرفته است
بـين روحـانيون مـذهبي و    ي العمل نشان داده است. رابطههاي مذهبي پايدار مانده و در مواردي هم در برابر روند سكولار شدن زندگي اجتماعي عكستسن

هـاي  سياست و حكومت در درجات مختلف قابل درك است. اول ممكن است سياست و حكومت بدون دخالـت روحـانيون، مـذهبي شـود. در تمـامي نظـام      
عمـده در   نفـوذ ذي عنوان يك گـروه مذهبي بوده است. دوم، روحانيون اغلب به ،اند، سياست به اين معنيسي سنتي كه مبتني بر مشروعيت مذهبي بودهسيا
ي قدرت هاهاي مذهبي و روحانيون از جمله گروهدر جوامع مدرن هم گروهانـد.  حاكمه بوده يي از طبقه، جزئتند و با اين مفهومهاي سنتي هسنظام

ي و تهديدات جامعه اي دارد. غير ديني شدن سياستازهي نو) شكل تي مدرن دخالت روحانيت در سياست (تحت تأثير شرايط جامعهاما در جامعه ،هستند
(سكولاريسـم) در  است اي براي تقويت پتانسيل سياسي مذاهب فراهم كرده است. به اين صورت با غير ديني شدن زندگي اجتماعي و سيتازهي زمينه ،مدرن

  خالـت روحـانيون در سياسـت بـه عـواملي بسـتگي دارد:      دكنـد. احتمـال   احتمال دخالـت مـذهب و روحـانيون در سياسـت افـزايش پيـدا مـي        ،عصر جديد
  بيشتر باشد، احتمال دخالت روحانيون در زندگي سياسي بيشتر است. هاي سياسي و اجتماعي مذهب ـ هر چه داعيه1
  شود. ها در سياست بيشتر ميي آنموقعيت ممتاز و قوت بيشتري داشته باشند، احتمال دخالت گستردهعنوان يك نيروي سياسي از نظر تاريخي، ون بهـ هر چه روحاني2
  شودپذيري مذهب و تطبيق آن با شرايط تاريخي بيشتر باشد، توانايي روحانيون براي دخالت مستقيم در سياست بيشتر ميهر چه امكان تفسيرـ 3
  شود.تر باشند، توانايي روحانيت براي دخالت در سياست بيشتر مييافتهسازمان ،هاي مذهبيـ هر چه نهاد4. 

 اي براي تقويت پتانسيل سياسي مذاهب را در جوامع مدرن فراهم كرده است؟تازه چه مسائلي زمينه :1مثال  
  باشند.همه موارد دخيل مي) 4  ريسم) سكولا3  ي مدرن) تهديدات جامعه2  ) غيرديني شدن سياست1
  :اي براي تقويت پتانسيل سياسـي  ي تازهي مدرن، زمينهدر جوامع مدرن با غير ديني شدن سياست (سكولاريسم) و تهديدات جامعه »4«گزينه پاسخ

    مذاهب فراهم شده است.

از  ت مستقل قابل تصور نيسـت بلكـه جزئـي   صورشخصيت فرد به ،ي ابتدايياي ريشه دارد. در جامعهقبيلهمذهب ابتدايي در آگاهي معمولاً  :1نكته   
بين گرايش فردي و جمعـي   ،تر تكامل اجتماعيشعور جمعي است. سرنوشت مذهبي فرد هم به سرنوشت مذهبي جمع بستگي دارد. در مراحل بالا

  شود.تر ميت اجتماعي گستردهحيا هاي غير دينيِهآيد و به همين خاطر حوزدر مذهب تعارض پيش مي
  هاي مذهبنظريه

خصـايص  هميشـگي در برابـر آن اسـت. ايـن     ي معناي مطلق و احساس فروتـري  به طور كلي نگرش مذهبي به معناي دقيق كلمه نيازمند تأييد وجود حوزه
شود. كوشش براي دستيابي به عامـل  ها ابراز ميابستگي در مقابل آن از طريق آنهايي است كه اعتقاد به مطلق و احساس واي از نمادنيازمند وجود مجموعه

شناسـي مـذهبي و   ي مـذهب در علـوم اجتمـاعي شـامل انسـان     تـرين مباحـث دربـاره   كوشش مذهبي اسـت. رايـج  ترين ، مهمي اتصال با عالم مطلقواسطه
مربوط به منشأ مـذهب   هايتئوريترين مهم شود.ي مذهب بحث ميها و اشكال اوليهشناختي از پيدايش، ريشهشناسي مذهب است. در مباحث انسانجامعه
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، نظريـات  وحـدانيت اوليـه  ي دربـاره انـدرو لانـگ    ينظريـه  ،لورادوارد تـاي  آنيميسـتي  ينظريـه ، ماكس مولر شـناختي ي زباندر نظريهدر غرب را بايد 
عنوان مظهر همبسـتگي اجتمـاعي،   مذهب به دربارهوركيم داميل  يمنشأ دين در جادو، نظريه يدرباره زرجيمز فري يدي از محققان، نظريهتعداي گرايانهطبيعت
   رادكليـف بـراون   ي، نظريـه برانيسـلاو مالينوفسـكي   فونكسيوناليسـتي  يي طرز فكر ابتـدايي و ماقبـل منطقـي، نظريـه    دربارهلوسين لوي ـ برول   ينظريه
ي منشـأ طبقـاتي مـذهب در اتحـاد شـوروي سـابق،       دربـاره شناسـان مـذهب   جامعهنظريات لويس مورگان،  رايانه مثل نظريهگنظريات تاريخو، تابي درباره
شناسـي  بحث اصلي انسان ،و انواع ديگري از نظريات دنبال كرد. در كل هاي مذهبيهاي اجتماعي در تشكيل فرقهكاميي نقش ناهاي متأخر در زمينهنظريه

رسي كلي عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتار مذهبي و عوامل مذهبي مؤثر بر رفتـار  شناسي مذهبي به برجامعه ،كوين مذهب است. در مقابلمذهبي بحث منشأ ت
رسي عوامـل مـذهبي مـؤثر بـر رفتـار و      شناسي مذهبي باشد چرا كه موضوع آن براز جامعه شناسي سياسي مذهب هم بايد جزئيعهپردازد. جاماجتماعي مي

  رسي نقش مذهب در سياست و حكومت است.سياسي يا به طور كلي بر زندگي

 مذهب، مظهر چه چيزي است؟ اميل دوركيم درباره نظريه :2مثال  
  عدم استقلال) 4  ) عدم ضرورت3  ) استقلال2  ) همبستگي اجتماعي1
  :عي است.ي مذهب به عنوان مظهر همبستگي اجتمااميل دوركيم درباره نظريه »1«گزينه پاسخ    

در مـورد   دوركهـايم بحـث اصـلي   انـد.  شناسي مذهب بـوده گذاران جامعهاز اولين بنيان اميل دوركهايم، ماكس وبر و ارنست ترولتش :2نكته   
  دانست.ي اجتماعي ميها را در همبستگاين كارويژهترين مهم هاي اجتماعي مذهب به طور كلي در سراسر تاريخ است. اوكارويژه

داري) نشـان داد كـه بـين    اثر خود در اين باره (يعني اخلاق پروتسـتاني و روحيـه سـرمايه   ترين مهم مند بود و درهب علاقهابه روح اقتصادي مذماكس وبر 
يعنـي مفهـوم وظيفـه، ارزش    (ذهب پروتستان هاي مويژگيترين مهم باجويي ريزي عقلايي و اولويت در انگيزه سودداري به خصوص برنامهمقتضيات سرمايه

  اي دروني وجود دارد.رابطه عنوان روحاني)تلقي همه مؤمنان بهعنوان هدف و كار به
   بود. ي مذهبي تفاوت قائلافتاده و فرقهعنوان مذهب جا هم به عواقب اجتماعي الهيات و دين علاقه داشت و بين دو مفهوم كليسا به ترولتش

ن هنـوز كـاملاً   هـاي آ كـه مفـاهيم و روش  (شناسي سياسي است نيافته از جامعهاي توسعهشاخه ،شناسي سياسي مذهب به مفهوم دقيقجامعهاز آنجايي كه 
قش كنيم كه به ناشاره مي ايدسته گوناگون عرضه شده است تنها به ي مذهب از جهاتاي كه دربارهدر اينجا از بين نظريات گسترده ،انديشيده نشده است)

  ي آلماني) مطرح شده است.ي مذهب در غرب (در فلسفهدربارهمباحث غير مذهبي ترين مهم اجتماعي ـ سياسي مذهب توجه دارند.
صورت سـمبليك نمـايش   مطلق قرار دارد. در واقع آنچه مذهب بهي دوم نمايش روح مطلق است كه بين هنر و معرفت عنوان مرحلهمذهب به ،هگلي در فلسفه

صورت نمـادين نمـايش   شود، در مذهب بهعنوان وحدت ذهن و عين در هنر كلاسيك تصوير ميكند. روح مطلق كه بهنمايش پيدا مي يدر فلسفه روشن ،ددهمي
في است امـا  شود، عنصري اضاروح مطلق به اين معني نسبت به وحدت ذهن و عين كه در دولت عقلاني حاصل مي ،شود. در ظاهرمي ادراكيابد و در فلسفه مي

اساس تصوري كـه از خـدا دارنـد    ها برشود. ملتاي است كه متحقق ميكننده شكل اجتماعي ـ سياسي تعيين ،در واقع به نظر هگل اتخاذ نوع مشخصي از مذهب
 ،مـذهب اين كنند. بنابردا را تصور ميكنند كه خي خود با خدا و با خويشتن را به همان نحوي تصور ميدهند. به نظر هگل مردم رابطهدولت خود را سازمان مي

روح و عنـوان  تنها وقتـي كـه خـدا را بـه     و عنوان خداي خود ستايش كند، آزاد نيستملتي كه طبيعت را بهاز نظر او . تصوري است كه يك ملت از خود دارد
زيـرا حـق    ،شـود دولت ليبرال با ظهور مسيحيت ممكن مي پيدايشاين به طور مثـال  شود. بنابرروح و آزاد مي شايستاده در وراي طبيعت تصور كند، خود

  ي نقش مذهب در جامعه كامل نيست.تعبير هگل درباره ،با اين همهشود. شناخته ميتنها در مسيحيت فرد محدود نا
   كومت دنيوي و زندگي سكولار بفهميم.گذاري، حي قانوناش در حوزهصورت متجلي شدهاز نظر هگل بايد مذهب را به :3نكته 

 ي دوم نمايش روح مطلق است؟ از نظر چه كسي مذهب به عنوان مرحله :3مثال  
  ) وبر4  ) ماركس3  ) هگل2  ) هابز 1
   :ي هگل، مذهب به عنوان مرحله دوم نمايش روح مطلق است كه بين هنر و معرفت مطلق قرار دارد.در فلسفه  »2«گزينه پاسخ   

  
شناسـي اسـت يـا مـذهب خودآگـاهي      شناسي، انسانكه خدا ي مذهب اعلام كردي هگل و فلسفهو فلسفه نقاد مذهب در نقد ايدئاليسم ،ودويگ فوير باخل

انـد.  انسـاني افكني خصال تنها فر ،اهي كاذب است. خدا و روح مطلقخودآگ ايدئاليستي،ي ي و كل فلسفهي انسان است. به نظر او طرز فكر مذهبيافتهعينيت
ي فوير باخ در مورد مذهب بيشتر به منشأ مذهب مربوط نظريه بنابراين ها را متحقق كند.تواند آنشناسد اما نميخدا مظهر كمالاتي است كه انسان خود مي

هـاي مـذهب مربـوط    تر بـه كـارويژه  بيششديداً متأثر از فوير باخ بود اما  نظركارل ماركس اگرچه ،عكسي (نقش اجتماعي) آن. برشود تا كار ويژهمي
  بلكه پناهگاه آدمي از درد و رنج نهفته در وضعيت بشري است. ،ي انسان. از ديد فوير باخ خدا و مذهب نه تنها مظهر كل كمالات مطلوب و فرافكندهشدمي

هاي ايـن  و ريشه دانستميعامل فرافكني  جامعه راتأكيد داشت و به جاي فرد،  هاي مذهبينقش تاريخي و اجتماعي انديشهعكس فوير باخ به بر ماركس
را دوباره  يا خود ت كه خود را باز نيافتهآگاهي و خود احساسي آن انساني اسخود ،مذهبي او ديد. بنا به گفتهكني را در وضعيت اجتماعي و سياسي ميففرا



  
نقش نيروهاي اجتماعي وفصل هشتم: 
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جهان انسان يعني دولت و جامعه است. همين دولت و جامعه هستند كه مذهب را (كه  انسان همان تزاعي نيست كه خارج از جهان باشد،اما انسان ان ،گم كرده است
را كـه آگـاهي   مذهب عادلانه و غير انساني، ي نااين دولت و جامعهو جامعه هم جهاني معكوس هستند. بنابر زيرا دولت ،كنندآگاهي جهانيِ معكوس است) ايجاد مي

اين مذهب جزء داند. بنابرو توجيه آن جهان مي بخش انسانعامل تسليمذهب را  ،آورند. ماركسبه وجود مير انسان دي انسان نسبت به خود است، شدهتحريف
لـذا بـدون    ،پذير كنداي نسبت به آن باشد. انسان به مذهب نيازمند است تا حيات ناخوشايند را تحملپذير واقعيت موجود است نه اينكه شكل آگاهي وارونهناجدايي

. به نظر او درد و رنج مذهبي اعتراضي ضد درد و رنج ترين وجه دنياي ظالمانه، مذهب استدلپذيربه نظر ماركس  اين با وجود ممكن است.ب ادامه حيات نامذه
داند. البته منظـور او از  مي دمانافيون مرماركس مذهب را  روح است. در پايان،روحِ وضعيتي بي قلب ودنيايي بي ديده، قلبآه و ناله خلق ستم ،مذهبواقعي است. 

ون قبـل از آن از  چ ـ ،سكن در جهاني پر درد و رنج است. اما اين تنها كارويژه مذهب از نظر مـاركس نيسـت  بخش و معاملي آرامش ،جمله آخر اين است كه مذهب
توجـه انسـان را از ايـن جهـان بـه      اثر است زيرا بي ،به درد و رنج عنوان اعتراضكند. با اين حال مذهب بهن اعتراضي ضد درد و رنج واقعي صحبت ميعنوامذهب به

 تر شود، مذهبمندتر و دردروحدهد كه درد و رنج اين جهان را در برابر پاداش آن جهان قبول كند. با اين تفاسير هر چه جهان بيبرد و به او ياد ميجهاني ديگر مي
ي هـا اسـت. ضـرورت تـرك توهمـات دربـاره      لازمه شادي واقعي آن ،عنوان خوشي موهوم مردممذهب به الغايد ماركس اين از ديشود. بنابرتر ميعلوي تر وروحاني
ي فلسفه اين است كه بعد از آنكه شكل اين اولين وظيفههايي است كه نيازمند توهمات هستند. بنابرهاي پيدايش مذهب به معني ضرورت ترك شرايط و زمينهزمينه

ين، نقد مذهب به نقد حق و به نقد زمها طرف كند. به اين ترتيب نقد آسمانيگانگي در شكل غير مقدس آن را براز خود ب ،طرف شدبيگانگي انسان بر قدسي از خود
رشد مذهب هاي عنوان زمينهرا به هاآن ،كندروبنا مطرح ميعنوان اش وقتي دولت و جامعه را بهيشود. البته ماركس در آثار بعديات به نقد سياست تبديل مياله نقد

. كنـد اي جستجو ميدلهي مبتني بر ارزش مباي از خود بيگانگي را در كار از خود بيگانه و روابط اجتماعي جامعهريشهداند بلكـه  و از خود بيگانگي نمي
مـاركس در كتـاب    ،گونـه رود. بـه ايـن  درد و رنج است، از بـين مـي  اين  مذهب كه بازتابي از ،شرايط اجتماعي از خود بيگانگي و درد و رنج ناشي از آن الغايتنها با 

روابـط بـين    ،هاي اجتماعي) را مشخص كند. اساس مذهب در وضـعيتي اسـت كـه در آن   هاي دروني مباني دنيوي مذهب (يعني تضادتضاد خواستمي »سرمايه«
شود كه روابط عملي زندگي روزمره چيزي جز روابط پديد مي. بازتاب مذهبي دنياي واقع وقتي ناشودظاهر مي هاخارجي و روابط كالا اشيايابط عنوان روها بهانسان

اي ايجـاد جامعـه   ،ي اصـلي مذهب نيست بلكه وظيفه الغايمسئله از نظر ماركس  ،اين ترتيبهمنوعانش و طبيعت را ايجاد نكند. به عقلاني و كاملاً معقول انسان با 
دهد. از خود را از دست ميضرورت  ،سكنعنوان مشود. با پايان درد و رنج زندگي اجتماعي، مذهب بهپديد ميي ديگر ضرورتي ندارد و نااست كه در آن آگاهي مذهب

  ذهب نياز ندارد.ي سالم به ماز نظر او جامعهبنابراين شناختي و حاصل نظام اجتماعي است. شناختي نيست بلكه جامعهنظر او درد و رنج انسان، درد و رنجي انسان
بخشـي اسـت   از ديد ماركس، مذهب عامل آرامـش  كه گفته شدي نقش اجتماعي مذهب ايجاد كرد. همان طور ي ماركس دربارهتغييرات اساسي در نظريه لنين

تفسير سياسي دارد. به نظـر   ،ين نظر ماركساما لنين از ادر درد و رنج اجتماعي است.  ي مذهب، لذا ريشهاندخود در شرايط درد و رنج توليد كرده آن را كه مردم
نقش اجتماعي مذهب ماركس در حالي كـه   ها را مطيع نگه دارد.كند تا آنبراي مصرف طبقات تحت سلطه توليد مي ي حاكممذهب، افيوني است كه طبقه او

  كند.  ترين شرارت توصيف ميمذهبي را خطرناكي صرف دشنام شده است. او هر نوع انديشه ،فكر لنين در مورد مذهب بيشترِ ،را تحليل كرده

 ي طبقاتي است؟ از نظر چه كسي مذهب ابزار سلطه :4مثال  
  ) وبر4  ) لنين3  ) هگل2  ) آرنت1
   :رد، ها را مطيع خود نگـه دا كند تا آني حاكم براي مصرف طبقات تحت سلطه توليد مياز نظر لنين مذهب، افيوني است كه طبقه  »3«گزينه پاسخ

    ي طبقاتي است.بنابراين مذهب ابزار سلطه
ي ماركس كنار گذاشته شـد و بـه   اجتماعي مذهب به شيوهي لنينيستي روسيه هر نوع بحث از نقش و كارويژه ـ  ماركسيستي ها در نظريهبعد :4نكته   

هب اوليـه از قبيـل   اقاتي و طبقاتي، پيدايش مذهب همراه با تكـوين خويشـاوندي، انـواع مـذ    ي ماقبل طبجاي آن بحث از منشأ و انواع مذهب در جامعه
شناختي مطالعـه مـذهب   جنبه جامعه ،غلبه پيدا كرد. به اين ترتيب ،كانت م و به خصوص نفي دلايل وجود خدا در فلسفه از ارسطو تايستميسم و آنيمتو

  ضعيف شد.
   سياسي مذاهب: اعيهد

وحـدت وجـودي و علـوي    هاي كلي بـين مـذاهب را بايـد در شـرق و غـرب يـا مـذاهب        اند. يكي از تفاوتبه يك اندازه ادعاي سياسي نداشتها مذاهب بزرگ دني
هايش انديشهتر از شود و كل هستي واحد است. در اين مذاهب خود پيامبر مهمدر مذاهب وحدت وجودي بين ملكوت و ناسوت تفاوتي داده نميجو كرد. وجست

توانـايي   ،مـذاهب وحـدت وجـودي   اي وجـود دارد.  كارانـه نيست. در اين مذاهب گرايش محافظه ياسوت يكسره تباهمظهر تعالي است. از اين رو عالم ناست زيرا 
احتي) تصـور جـدايي   گيـرد. در مقابـل در مـذاهب علـوي (دو س ـ    ها حركتي از ناسوت به لاهوت شكل نمياند، زيرا در آني كمي براي سياسي شدن داشتهبالقوه

تر از شخص اوست و اين پيام پيامبر مهم ،ي فاضله را داشته است. در اين مذاهباجتماعي و سياسي براي رسيدن به مدينههاي ي حركتزمينه ،لاهوت و ناسوت
مـذاهب يهوديـت،    ،ايـن در كـل  كرده است. بنـابر  ترلاهوتي كرد، اين مذاهب را سياسي ،هاي پيام و رسالت مذهبيتصور كه بايد جهان ناسوت را به موجب معيار
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   منهفصل 

  » هاي سياسيها و انواع رژيمدولت پايگاه اجتماعي«
بندي هاي سياسي به طبقهبررسي پايگاه اجتماعي رژيم براي هاست.تنوع در پايگاه اجتماعي آن هابندي رژيمترين ملاك طبقهمهم شناسي سياسيجامعهاز نظر 
به مطلب ها اجتماعي رژيم رسي پايگاهبدهيم. بعد از بر شناسي توضيحياسي را از نظر جامعههاي سدي رژيمبن. از اين جهت لازم است ملاك تقسيميمها نياز داررژيم
بايد  تري از رژيم است و ممكن است چند رژيم متعلق به يك نوع جامعه سياسي باشد.مفهوم وسيع ،پردازيم. مفهوم جامعه سياسيتر از انواع جوامع سياسي ميكلي

  شود.ضعف جامعه مدني و نوع رابطه بين دولت و جامعه مدني مشخص مي قدرت يااساس  بر انواع جامعه سياسي توجه كرد كه

  هاي سياسيرژيم بنديطبقه ):1درسنامه (  

  آيد.شخيص است كه در ادامه مياين نظر دو معيار قابل تبايد رابطه دولت و جامعه را در نظر داشته باشند. از  هاي سياسيتقسيم رژيمشناختي هاي جامعهمعيار
  هاي سياسيبندي رژيمشناختي طبقههاي جامعهمعيار

دموكراتيك ي هاي سياسي را به دو دستهشود رژيماز اين نظر ميدهد. حكومتي بر جامعه كه ساخت قدرت سياسي را تشكيل مي اعمال قدرت نحوهـ 1
هـاي  از ايـن نظـر رژيـم    ،هاي اجتماعي و اقتصادي)ي بر جامعه (يا كوشش براي ايجاد دگرگونيحكومت ميزان اعمال قدرت ـ2. ردتقسيم ك و اقتدارطلب

  شوند. تقسيم مي گراگرا و راستچپسياسي به 
شـود. بـه   يگرا بودن ناشي مگرا يا راستبودن و چپاقتدارطلب  بلكه از ميزان نسبي دموكراتيك يا ،نه تنها از تركيب اين دو معيار هاي سياسيتنوع رژيم

دموكراتيـك،  هـاي تمـام  طلـب، چـپ ميانـه و چـپ افراطـي و رژيـم      رو، چـپ اصـلاح  هاي راسـت افراطـي، راسـت ميانـه    اي از رژيمشود دامنهاين معني مي
  را در نظر بگيريم.اقتدارطلب تمامو اقتدارطلب دموكراتيك، نيمههنيم
 كنند؟هاي سياسي را به چه مواردي تقسيم مييمي اعمال قدرت حكومتي بر جامعه، رژاز نظر نحوه :1مثال  

  ) راست افراطي و راست ميانه4   گرادموكراتيك و راست)3 گراگرا و راست) چپ2  ) دموكراتيك و اقتدارطلب1
  :سياسـي را بـه دو    هـاي توان رژيـم دهد) ميي اعمال قدرت حكومتي بر جامعه (كه ساخت قدرت سياسي را تشكيل مياز نظر نحوه »1«گزينه پاسخ

   دسته دموكراتيك و اقتدارطلب تقسيم كرد.
  

  

  اعمال قدرت نحوه
  دموكراتيك و اقتدارطلب ـالف
  داد:هاي قدرت را به اين شكل نمايش ساختتوان مي
  ـ ساخت قدرت عمومي يك جانبه1
  ـ ساخت قدرت عمومي دو جانبه2

  ـ ساخت ظاهراً دو جانبه اما واقعاً يك جانبه3
قـدرت   ،. در سـاخت قـدرت يـك جانبـه    دو جانبهـ ساخت قدرت 2 جانبهيكـ ساخت قدرت 1 :شناسي سياسي دو نوع استاز نظر جامعه ساخت قدرت

هاي سياسي وجود گيريهاي اجتماعي در تصميمگروههايي براي مشاركت گيرد. در نتيجه نهادر از جامعه يا مردم ميسياسي مشروعيت خود را از منابعي غي
  جانبه داشته باشند. ممكن است ساخت قدرت يك ،هاي متفاوتها و ساختهاي سياسي مختلفي با ايدئولوژيندارد. رژيم
  اند. جانبههمگي مبتني بر ساخت قدرت يك ،هاي انقلابيياليگارشي، استبدادي قديم و جديد، توتاليتر و ديكتاتورهاي حكومت :1نكته 

دارند و جانبه يك هايي هستند كه ساخت قدرتدولت ،اقتدارطلب هايمنظور از دولتهاي سياسي بندي رژيمدر تقسيم سياسي شناسياز نظر جامعه
 ،هاي دموكراتيـك منظور از دولت ،هاي سياسي مختلف باشند. در مقابلبا ايدئولوژي فردي يا گروهي و گراگرا يا راستپچها ممكن است اين دولت
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هـايي  نهـاد  ،و در نتيجـه  شودمشروعيت قدرت سياسي از جامعه ناشي ميمنبع هـا  هايي است كه ساخت قدرت دو جانبه دارند. در اين نوع رژيمدولت
  هاي اجتماعي در سياست وجود دارد. يي از جامعه و گروههابراي مشاركت بخش

هاي قدرت سياسي دسترسي دارند، هـر  هاي اجتماعي به يك اندازه به اهرممنظور از دموكراتيك بودن يك رژيم اين نيست كه كل طبقات و گروه :2نكته 
هاي دموكراتيك ممكن است تعداد بيشتر يا كمتري از هاي دموكراتيك بپذيريم. در رژيمنوع آرماني رژيم عنوان صورت نوعي ياشود اين تصور را بهچند مي

دو صورت نوعي هسـتند و در عـالم    ،و دو جانبهجانبه يك دو ساخت قدرت .درجات مختلف در زندگي سياسي مشاركت داشته باشند باهاي اجتماعي گروه
هايي هم وجود دارنـد كـه از جهـت صـوري سـاخت      بسيار كم است. همچنين رژيم ،و متقابل جانبه يا دوجانبهق ساخت قدرت كاملاً يكاواقع مصد

اي گيرنـده واحد و گروه واحد تصميم مركز قدرت ،هاي صورييعني در وراي نهاد ،استجانبه يك قدرت دو جانبه دارند اما در واقع ساخت قدرتشان
هـاي  هاي ژاكوبني يا ديكتـاتوري دموكراسينام دارد و همچنين  هاي صوري يا شبه دموكراسيكراسيدموعنوان وجود دارد. آنچه امروز به

   از اين نوع مركب است. انقلابي
  ميزان اعمال قدرت

  گراگرا و راستـ چپب
ي هسـتند  هاي، رژيمهاي چپرژيمشود. هاي سياسي يعني چپ يا راست بودن به ميزان دخالت دولت در تغيير جامعه مربوط ميبندي رژيممعيار دوم طبقه

تر اسـت. مفهـوم   هدف از اين تغيير هم رسيدن به وضعيتي عادلانه لسله مراتب امتيازات مستقر هستند وتغيير در ساخت اقتصادي و اجتماعي و سكه حامي 
  كند. مفهومي است كه عدالت را در برابري جستجو مي ،عدالت اجتماعي در معناي راديكال

  :گراييپدرجات چ
  خواستار تغييرات روبنايي است.  )طلباصلاحرو (چپ ميانهـ 2چپ انقلابي (افراطي) به دنبال تغيير بنيادي در سازمان اقتصادي و اجتماعي است. ـ 1

اـ  نگاهدانند. از يپذير) مناجامعه و نظام امتيازات اجتماعي را امري مطلوب (طبيعي و تغييروضع موجود  گراهاي راسترژيمها و ايدئولوژي اـي  برابـري راست، عدالت با حفظ ن ه
    ي مناسبي براي تأمين عدالت در جامعه نيستند.سياست و حكومت وسيله بنابراينآيد. به عبارتي روند طبيعي جامعه موجب عدالت است طبيعي بين افراد به وجود مي

  درجات راستگرايي:
 مت كند و خصـلتي ارتجـاعي پيـدا كنـد    داند و ممكن است در برابر تغييرات اجتماعي مقاوي را مطلوب ميامتيازات اجتماعـ راست افراطي كل وضعيت و 1

ي محـدود را پـذيرا باشـد امـا از تغييـرات در      ممكن اسـت تغييـرات در يـك حـوزه     راست معتدلـ 2 .(يعني خواستار حفظ وضع موجود رو به زوال باشد)
را نظام ارزشي ي فرهنگ و سنت و پذيرد اما تغييرات مشابهي در حوزهي اقتصادي را ميي در حوزهئمثال تغيير جزكند. به طور هاي ديگر جلوگيري ميحوزه

  عكس اين قضيه هم صادق است). كند (برتحمل نمي
  هاي سياسيرژيم

 هاي دموكراتيكـ رژيم3 راستاقتدارطلب  هايـ رژيم2 هاي دموكراتيك راسترژيم ـ1 :آيدبه دست ميدسته رژيم سياسي  چهار از تركيب دو معيار بالا
 هايي اساسي دارند،عي با هم تفاوتپايگاه اجتما جهت هاي سياسي به موجب دو معيار مورد نظر از. فرض بر اين است كه رژيمچپاقتدارطلب  هايـ رژيم4 چپ

هاي دهد. انواع رژيمشناسي سياسي هم موضوعيت خود را از دست ميجامعه يحوزه ،هاي اجتماعي متفاوتي ارتباط دارند. در صورت نفي اين فرضيعني با گروه
  به اين صورت نمايش بدهيم:توانيم مي شناسي سياسيهاي جامعهمعياراساس  بر سياسي را

   دموكراتيك (با ساخت قدرت دوجانبه)
 سوسيال دموكراسي 

 سوسياليستي
 دولت رفاهي

  ليبرال دموكراتيك 

 چپ

 ستيپوپولي
  اروپاي حوزه

 غربي
 اروپاي غربيحوزه

 و امريكاي شمالي
 كارليبرال محافظه

  راست
 صنعتيحوزه شرق اروپا و كشورهاي نيمه

 حوزه اروپاي مركزي و جنوبي و
 كشورهاي نيمه صنعتي

فاشيسم كورپوراتيست
 (ايتاليا)

  توتاليتاريسم فاشيسم پوپوليسم (آلمان) هاي كمونيستيانواع دولت 
  طلب (با ساخت قدرت يك جانبه)اقتدار 

  گراهاي دموكراتيك راسترژيم
ي دموكراتيك راست از نـوعي بـه نـوع    سهاي سيا. تاريخ سياسي غرب شاهد تحول رژيماندشكل گرفتههاي غربي راست دموكراتيك اغلب در كشورهاي رژيم

بعـد از اضـمحلال فئوداليتـه و قبـل از     قطعي در هر دوران دنبال كنيم. در تـاريخ سياسـي اروپـا    هاي مديگر بوده است كه عامل اين تحول را بايد در بحران
آمـد سـاخت دولـت مـدرن     درپيشعنوان سياسي و بههاي مدرن ختاشكل گرفت. اين ساخت دولت از س ساخت دولت مطلقه ،داريپيدايش نظام سرمايه

  لب دولت مطلقه در عصر پهلوي ظاهر شد. در قا بتداهم دولت مدرن ملي ا ايراناست. در مورد 
ي دولـت مطلقـه و سـلطنت مطلقـه در     واژه .شـود شناختي در مورد دولت مطلقه به جايگاه تاريخي و پايگاه اجتماعي آن مربوط ميامعهترين مباحث جمهم

داري نقش اساسي داشت و به اين خاطر اصلاحات يته به سرمايهدر اروپا رايج شد و منظور از آن حكومتي بود كه در انتقال جامعه از فئودال 19ي اواسط سده
  اقتصادي، اداري، ديواني و مالي قابل توجهي انجام داد و تمركزي در منابع قدرت (سياسي و اداري) ايجاد كرد. 
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  فصل دهم 

  »هارابطه دولت با جامعه مدني و توده ؛سياسي انواع جامعه«
  پيشگفتار

 يمدني، ميزان قدرت جامعه يساخت دولت با جامعه يهاي سياسي براساس رابطهاز رژيم تريبندي انتزاعيطبقه توانشناسي سياسي مياز نظر جامعه
 ـدولت نوعي قدرت عمومي مستقل  ،شناختيتفكر ماقبل جامعهدر ي فلسفي ر انديشهاي شدن جامعه ارائه كرد. دمدني و ميزان توده ا اقتـدار عـالي در   ب

امـا   ،سياسـي مـدرن را تشـكيل داده اسـت     يد و حكومت در برابر هم موضوع اصلي انديشهو حقوق فردولت رو ماهيت و حدود قدرت از اين كشور بود.
نظـر از   ال برد و فـرض را بـر ايـن گرفـت كـه دولـت صـرف       ؤقلال قدرت دولتي از حكام و اتباع را زير س) است19شناسي سياسي (در قرن نگرش جامعه

خصوصي جامعه بررسي كـرد.   يبايد روابط قدرت عمومي را با حوزه به اين ترتيب ،هاي خاصي استعلايق گروه ياش نمايندهها و وجوه عموميكارويژه
ي ندگي فردي، خانوادگي و اقتصادي مستقل از قدرت دولت بود. موضع اصلي ايدئولوژي ليبرالي هم دفاع از حوزهي زي مدني عرصهجامعه ،به اين معني

  هاي آن در برابر اقتدار دولت بوده است.ي مدني و آزاديجامعه
حفظ همبستگي، حل منازعه، نيل مكتب اصالت كـاركرد در  نظر  در چهار فونكسيون عمومي مد عمومي دولت هايترين كارويژهمهم :1نكته 

  شود. خلاصه مي با شرايط جديد به اهداف و تطبيق

 91(سراسري     گيرد.هاي سياسي بر حسب ............ صورت ميبندي اساسي و انتزاعي از انواع نظامشناسي سياسي، طبقهدر جامعه: 1مثال(  
  ) ماهيت ساخت حكومت1
  و ايدئولوژي) ساخت قدرت 2
  ) حقوق و تكاليف فرد و دولت3
  ها) رابطه دولت با جامعه مدني و توده4

 :هاي سياسي بر حسب رابطه دولت با جامعه مـدني،  تري از رژيمتر و انتزاعيبندي اساسيتوان طبقهشناسي سياسي مياز نظر جامعه »4«گزينه  پاسخ
شناسي سياسي بحث از رابطه قدرت دولتـي بـا قـدرت اجتمـاعي يعنـي قـدرت       جامعه به دست داد. جامعهاي شدن ميزان قدرت جامعه مدني و ميزان توده

ها و نيروهـاي اجتمـاعي قـرار دارد. بـه يـك      ترين نوع خود در جامعه است ليكن در متن گروهها و نيروهاي اجتماعي است. دولت، رابطه قدرت در عاليگروه
  شناسي سياسي بررسي جايگاه دولت در جامعه است.و موضوع جامعه مفهوم كلي دولت ريشه در جامعه دارد

 
ي) به صورت هنجـاري يـا تجـويزي و فلسـفي     ي ليبرالشناختي (يعني در انديشهي ماقبل جامعهمدني در انديشه يبحث از رابطه دولت و جامعه طور كليبه

بوده است.  يموضوع اصلي ايدئولوژي ليبرالري گي و مالكيت خصوصي و اقتصاد بازاي خصوصي زندرو دفاع از دولت محدود و عرصهشد. از اينمطرح مي
 ـدر انديشـه  ،ه اين ترتيـب بود. ب دولتي و خصوصي جدايي حوزههم  لاكجان و توماس هابزقرارداد اجتماعي  ياساس انديشه ي دولـت بازتـاب   ي ليبرال

  هاي آن را تعيين كند. حدود و توانايي تواند شكل ومي خود اجتماعي نيست بلكه ـ ساخت اقتصادي
  دموكراسي بوده است. اساس انديشه ليبرال و اصل ،در دولتها آن مدني و مشاركت يها در جامعهتنوع علايق و گروه :2نكته 
شد. اين برداشت فلسـفي  مي يكه افزايش وزن يكي موجب كاهش اهميت ديگر ي يك ترازو بودنددولت و جامعه مثل دوكفه ،شناختيي سياسي ماقبل جامعهدر انديشه

  شناسي سياسي است.شناختي داد كه نقطه عزيمت جامعهي ماركس) جاي خود را به برداشتي تحليلي و جامعهي دولت و جامعه (در انديشهو تجويزي از رابطه
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  پردازان آني و نظريهجامعه مدن ):1درسنامه (

اي شود كه از دخالت قدرت سياسي خارج است و شامل مجموعهاي از روابط اجتماعي گفته ميي مدني معمولاً در برابر دولت به حوزهصطلاح جامعها هامروز
 18 ي سياسي قرنمحصول انديشه ،ي مدني از دولتهاي خصوصي و مدني (غيرخصوصي) است. جدايي مفهوم جامعهها و تشكلاز نهادها، مؤسسات، انجمن

  .كندميي بازار آزاد را منعكس در غرب است. چنين تفاوتي واقعيت فروپاشي سلطنت دولت مطلقه و پيدايش دولت ليبرال و حوزه 19و 
ي ا، حوزههي حقوق مدني افراد و گروهي مدني با اين معني به حوزهبود. جامعه )در اروپا(در درون فئوداليته و قرون وسطي  ي مدنيهاي جامعهنطفهالبته 

  د. شي فرهنگي گفته ميآزاد و حوزه ي بازار و اقتصادحقوق طبيعي، حوزه
  ي روابط سياسي است. حوزه ،روابط اجتماعي و دولت يحوزه ،مدني جامعه :3نكته 

هـاي  حوزه فعاليـت  ،وضعيت آن بستگي دارد. به عبارتي جامعه مدني مقدمه دولت بوده و قوام دولت به ،شويم كه جامعه مدنيدر مطالعه تاريخي متوجه مي
هاي هاي استواري مثل نهادعرصه مصالحه و كشمكش است. جامعه مدني، كم كم در طول تاريخ بنيان ،اجتماعي و سياسي غير دولتي است و اين عرصه هم

  تر است.كند كه خود پايداراگيري پيدا ميقوقي فرهاي حاجتماعي، خرد مشترك، فرهنگ عمومي، نظام ارزشي يكسان و ديدگاه
، زندگي سياسي تابعي از وضعيت جامعه مدني بدانيم چه جامعه مدني را زمينه ضروري پيدايش دولت و دولت را نماد جامعه مدني و چه آن را در برابر دولت

جامعه يا دولـت را فاقـد جامعـه     يمتواني اثر دارد و به طور كلي نميهاي سياساست. قوت و ضعف جامعه مدني بر شكل نظام سياسي و روند و جهت حركت
به اين معنا كه جامعه مدني در انگليس كمال بيشتري نسبت بـه جامعـه مـدني در     ،اي كه محل چون و چراست نوع جامه مدني استاما نكته ،مدني بدانيم

  دانند هم اميدشان به جامعه مدني است.ي ميهاي اجتماعبسامانيافغانستان دارد. كساني كه دولت را محصول نا
ي ي فئـودالي، جامعـه  تـر اسـت. در جامعـه   گردد كه تحقق آن از ديگر حقوق بنيادي سختبه پيدايش حق اجتماع برمي مدني يي پيدايش جامعهسابقه

ي وجـود چنـين   زمينـه  ...شـهرهاي خودمختـار و    ،دارزمـين  مدني محدودي وجود داشت. پراكندگي قدرت، حقوق مالكيت، مصونيت و امتيـازات اشـرافيت  
تـر بودنـد.   مـدني ضـعيف   يهاي اجتماعي و جامعـه با توجه به ويژگي استبدادي حكومت، گروه در شرقداد. در مقابل ي مدني ضعيفي را تشكيل ميجامعه

نسـبت بـه وجـود    امريكـا   گذاران دولـت ي مدني شدند. بنيانجامعههاي مانع از فعاليت آزاد گروه )در فرانسه(ها هاي انقلابي مثل حكومت ژاكوبنديكتاتوري
اي از شـهروندان كـه براسـاس نفـع     مجموعه :گروه يا دسته عبارت است از مز ماديسونيج يدانستند. بنا به گفتهبار ميرا زيانها آن ها بدبين بودند وگروه

  مي جامعه مغاير باشد. ئصالح جمعي و دام و كه با حقوق شهروندان ديگرمتحد و فعال شده باشند مشتركي 
  وار است.مفهوم قرار گرفته است كه شامل وضعيت طبيعي، دولت و جامعه توده سه جامعه مدني تا امروز در برابر :4نكته 

  است: رفتهبه كار  سه معني ي سياسي بهي غيردولتي در انديشهمدني به عنوان حوزه يطور كلي مفهوم جامعهبه 
جامعه مدني در برابر وضـعيت طبيعـي اسـت. در     ،در مفهوم اول. وضعيت بعد از نابودي دولت ـ3 وضعيت ضد دولت ـ2 به عنوان وضعيت قبل از تكوين دولت ـ1

در  ،بخشـيده اساس خرد و قـانون نظـم   بر را شود كه ابناء بشر از زندگي در وضعيت طبيعي فاصله داشته و روابط خوداين معنا جامعه مدني به وضعيتي گفته مي
بـه خصـوص    ي قرارداد اجتماعي،اساس انديشه ،مفهوم اولها حاكم است. در وضعيت طبيعي با حيوان فرقي ندارد و قانون طبيعت بر رفتار انسانانسان حالي كه 

هايي ايجاد كـرده  ني قبل از تشكيل دولت بوده و دولت براي آن محدوديتاست كه جامعه مد بر آن لاك (فيلسوف انگليسي) بود. در اين مفهوم فرضدر آثار جان
شـود. در مفهـوم سـوم    اي است كه انبسـاط آن موجـب انقبـاض دولـت مـي     ي آزادي از قدرت دولتي يا حوزهي مدني به عنوان حوزهجامعه ،است. در مفهوم دوم

  شود.ي بدون دولت يا جانشين دولت دانسته ميمان جامعهمدني به عنوان آر جامعه ،هاي فكري آنارشيستيخصوصاً در سنت

 ها در سياست با كدام برداشت از جامعه مدني منطبق است؟هاي اجتماعي و قومي ـ زباني و غيريتتأكيد بر مشاركت دادن جدي اقليت :2مثال    
  )93(سراسري   

  ) حكومت قانون 4  ) نوليبرال3  ) پساماركسيستي2  ) پسامدرن1

 :هـا در  انـد. نقـش سياسـي اقليـت    ها نقش داشتههاي نژادي و قومي هميشه در زندگي سياسي و تكوين و اضمحلال دولتكشمكش »1«گزينه  پاسخ
د توانن ـهاي يك كشور ميسطح ملي به همبستگي، سازماندهي و رهبري دروني، انزوا يا تماس آنها با اكثريت و نحوه برخورد با قوم غالب بستگي دارد. اقليت

  در قدرت سياسي آن كشور مؤثر باشند.
هـا و  آيد و در قالب تكهدست ميصورت پراكنده بهنيز به طوركلي دانشگيرند و بر اين باورند كه بهارزشي مهم در نظر مي منزله ها تنوع را بهمدرنيستپست

پذير و معقـول بـه   در يك ديدگاه جامع و منفرد، امكان هاي پراكندهانشكردن همه دستاوردهاي علمي و دبنابراين جمع. شودتوليد مي اجزاي بسيار متفاوت
هـا و رفتارهـاي   ها و سياسـت ها و اختلاط فرهنگملت جهان از طريق فرو ريختن مرزهاي ميان معتقدند كه آثار پراكندگي دانش درباره هاآن. رسدنظر نمي

  گر شده است.سياسي و مذاهب جلوه
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